
الله تمصاحبه با آی

  (دامت برکاته)گیلانی رمضانی استاد

 )اسلامی عرفان در اندیشه و معنویت هایریشه(

 

دْقٍ وَأَخْ  لْطاَناً نَّ رَّبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صــــِ دْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنكَ ســــُ يرًارجِْنِی مُخْرَجَ صــــِ ، صــــِ

 .الْحِقْنِی باِلصّالِحين و صلّی ا� علی محمّد و آله الطاّهرين رَبِّ هَبْ لِی حُکْمَاً وَ 

حضر م خدای سبحان را شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق را رفیق ما ساخت تا در

ر و ارباب تعبد و بَصَر هستید، جنابعالی که درمرتبه 
َ

ظ
َ
وجودی خود از اصحاب تفکر و ن

گونه که اهل فقه اصــغر و علم اصــول از دروس  قرار بگیریم. جنابعالی بحمدلله همان

ــط ــتید، اهل فقه اوس ــلی حوزوی هس ــمی و اص (کلام،  (اخلاق و تربیت) و اکبر رس

لیف کتب در أو ت عین حال تدریس و تحقیق بـاشـــید و درحکمـت و عرفـان) نیز می

سـاحات مختلف یادشده جزء لاینفک زندگی علمی شماست و از سوی دیگر صاحب 

باشید و از همین رهگذر آشنای به ی مییتجربیات حضـور در کشورهای غربی و اروپا

یت ــفی و معنو گرای مدرن نیز هســتید و این همه توفیقات مبانی و معانی مکاتب فلس

ــت که درآ الهی ما را بر ــوص همایش عرفان اهل ن داش ــو خص بیتی که بحمدلله عض

الات و ؤدر قالب مصــاحبه علمی اســتفاده کنیم و ســ، باشــیدشــورای علمی آن نیز می

 اختیار اهل علم و معرفت در، شنیده های عالمانه رانیم تا پاسخکی را طرح یهاپرسش

یت و فضــیلت و شــیفتگان ســاحت عرفان و ســلوک قرار دهی و . متشــنگان وادی معنو
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 هایمان را مطرح کنیم:ید پرسشیبنابراین اجازه فرما

امروزه توجه به معنویت و ســلوك معنوی در ابعاد نظر و عمل مورد توجه زیادی : الؤســ

ــت. برخی معتقدند این معنویت  قرار گرفته اس
ً
ــتند و برخی از درون دین  ها لزوما دینی نیس

ر حضــرتعالی در باب نســبت میان حتی معتقدند اســلام چیزی به عنوان عرفان ندارد. نظ

 ؟معنویت و اسلام چیست

ــخ همم الحمد� الذی لايدرکه بعُد ال .بســــــــم ا� الرحمن الرحيم الحمد� رب العالمين: پاس

ـــلو  .ولايناله غوص الفطن ــيدنا و نبينا ابی ةو الســـــــلام و التّحي ةثم الصـــ القاســـــــم و الاکرام علی ســـــ

 .ين المعصومين و اللّعن الدائم علی اعدائهم اجمعينو علی اهل بيته الطيبين الطاهر  ˆمحمد

من هم به نوبه خود از این کار ضروری و ارزشمند که مدتی است در پژوهشگاه فرهنگ 

همچنین از  کنم. تشــکر می، و اندیشــه اســلامی به صــورت جدی در حال پیگیری اســت

به طور ویژه ، دارید جنابعالی و دوستان همکارتان هم که زحمت انجام این طرح را بر عهده

یند این مصاحبه و طرح مباحثی از این دست برای صاحبان نظر و اسـپاسگزارم. امیدوارم بر

مندان این حوزه مهم فکری مفید واقع شود. در پاسخ به پرسش جنابعالی ابتدا هبصـر و علاق

ــت یا معن ــود. آیا معنویت به معنای عام مورد نظر اس ــن ش ایی باید منظور از معنویت روش

ــت ــطلاحی مراد اس ــمندان دینی منکر ؟ اص معنویت به معنای عام آن را هیچ یك از اندیش

، شــناســیماما درباره معنویت به عنوان یك اصــطلاح که آن را با نام عرفان می؛ نیســتنـد

 اختلافاتی وجود دارد.

گاهی از واژه عرفان معنای . از سـوی دیگر باید مشخص شود مقصود از عرفان چیست

گونه  معرفـت به معنای عام آن اســت که هرگـاهی مراد یعنی ؛ ن مورد نظر اســتلغوی آ

ــهودی را از هر طریق در ــناخت می بر معرفت قلبی و ش های گیرد و گاهی هم عرفان به ش

تر منظور از عرفان معرفت و شهودی است که انسان ی اشاره دارد. اما در معنایی خاصئجز

فان هنوز بسیار مطلق و عام هم است و معلوم نیست آورد. این برداشـت از عربه دسـت می
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 آید و غایت آن چیست.این معرفت از چه طریقی به دست می

این معنـای مطلق از عرفـان هر نوع ادعـای معرفتی و از هر طریق را در بر می گیرد. 

بندی را به دست می دهد که عرفان واقعی را این جمع، نکاتی که مورد اشاره قرار می گیرد

ولی در عین حال ما امروزه با اصطلاحات ؛ وجو کرداید در دین و معارف وحیانی جستب

اند که باید آنها را هـایی مطرح شـــدهیم. حتی عرفـاناهـا مواجـهمختلفی در این زمینـه

کنند. ین بودا را به ده جزء تقسیم مییی که آیمانند عرفان بودا؛ های بشـری دانستعرفان

گانه سیر درون و مقامات معنوی است و به اصطلاح د راه هشتچهار حقیقت عالی و بع

تنها هدف از اجرای دســـتورات دین بودایی «دهد. نظر بودا دربـاره خودش را نشـــان می

 بخشــیدن به حلقه تجدیدیابی به نیروانا، فرونشــاندن میل و آرزو و درنهایت پایاندســت

ادیان آسیایی، ترجمه عبدالرحیم  (فریدهلم هاردی،» ولادت و رنج و محنتی دوباره است

 ).۴۶۲گواهی، ص

آنها هم  .عرفان هندی اســت، دنـای هم دارهـای دیگر کـه قـدمـت طولانیاز عرفـان

، عرفان مسیحی، رسد. عرفان یهودای از حقیقت میانسـان به مرحله، ند با ریاضـتمعتقد

 امروز دارای طرفدارانیپیشــینه تاریخی مفصــلی دارند و نیز در دنیای  نیز و... عرفان مانوی

ــتند.  ــت ای از جنبشهای نوظهور که مجموعهجریان عرفاننیز هس های معنوی نوظهور اس

توانند برای بشر به ارمغان آورند. آرامش و شـادی درونی و رستگاری را می کنندکه ادعا می

 
ً
اینها در  های اسـاسی دارند. حتی در مواردیهای دینی و سـنتی تفاوتبا عرفان اینها عموما

های جدید از دیدگاه سنتی بعضی از ادیان از از این رو این نحله؛ گیرندتقابل با دین قرار می

 .ندشــوو به عنوان عرفان کاذب شــناخته می ندجمله اســلام به هیچ وجه قابل پذیرش نیســت

ــت که دنبالهای دینی در غایت و نتیجهترین تفاوت عرفانمهم ای هند. در عرفاناآن ای اس

 
ً
بلکه هدف آنها کســب نوعی آرامش برای انســان ، اعتقاد به خدا وجود ندارد نوظهور اصــلا

آن هم فقط برای ، ها حرفی از اعتقاد به خدا در میان باشداسـت. حتی اگر در برخی جریان
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رســیدن به آرامش اســت. رســیدن به آرامش یا اموری از این دســت نزد آنها حقیقت عرفان 

ــت   اما در عرفان؛ اس
ً
ــا ــوص ــلامی خداوند محوریت مطلق دارد و همه  دینی خص عرفان اس

بیتی هم به همین شکل ظهور اسمای ها حول محور اوست. در عرفان اهلمباحث و حرکت

بیتی است و درخواست انقطاع الهی از حضرت ترین غایت عرفان اهلالهی در انسـان مهم

الانقطاع  لالهی هب لی كما« ود کهشمی حق به همین خاطر است. آنجا که به خداوند عرض

در  دهد همه چیز نشان می)، مناجات شـعبانیه» (و انر ابصـار قلوبنا بضـياء نظرها اليك کالي

 عرفان حقیقی معطوف به خداست و رو به سوی حق دارد.

های نوظهور ســت که عرفانا های نوظهور ایندیگر عرفان حقیقی با عرفان یاهاز تمایز

، آنچه اهمیت دارد .اندشــناختی شــکل گرفتههـای روانین و تکنیـکاغلـب بر پـایـه تلق

اما عرفان ؛ ها چه نسبتی با حقیقت دارنداحسـاسات افراد است و اهمیتی ندارد که آن آموزه

حقیقی مبتنی بر شــناخت حقیقت بر محور شــهود شــکل گرفته و فقط به دنبال مدیریت 

 نی شخص سالک به مرتبه خودمدیریتیاحساسات نیست. اگرچه در مسیر تربیت عرفان دی

در عرفان حقیقی هرگز چنین امری به عنوان ، رســد در مقوله احســاســات و افعال فردی می

 غایت و هدف عرفان نیست.

توان بر این بـاور بود کـه در اســلام هم عرفـان وجود دارد کـه رابطـه تنگاتنگ بین  می

اســت. وقتی آیات و روایات این طریقت و حقیقت را بیان کرده و محفوظ داشــته ، شــریعت

آید که آیات بســیاری وجود دارند که به  این مهم به دســت می، عرصــه رابه دقت توجه کنیم

ــاره دارند و این نکته از نکتهحوزه ــت که ما باید به آن های معرفتی اش ــیار مهمی اس های بس

ــیم ــته باش ــناخت خداوند که درمثال مجموعه راه برای؛ توجه عمیق داش آیات قرآن  های ش

ای نگاه به آفاق دارند که انسان با مشاهده آفاق دسته: نداشود در سه دسته قابل ارائهدیده می

کند. در اینجا ســالك و مســلك و مقصــد از هم جدا هســتند. به خداوند شــناخت پیدا می

یعنی انسانی که ؛ مسـلك مطالعه طبیعت و مخلوقات الهی است و سالك خود عارف است
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هم خداست. در این مرحله سالک از  در این حوزه قدم بردارد و مقصد و مقصود خواهدمی

برد. آیات بسیاری در  طریق مطالعه و مشـاهده آیات آفاقی به معرفت و شناخت حق پی می

قُـلِ انْظُرُوا ما ذا فِی « مانند؛ کنـد قرآن وجود دارد کـه دعوت بـه این نحوه انـدیشــیـدن می

ماواتِ وَ الأَْرْض بِلِ كَيفَ خُلِقَتْ « و یا ) ۱۰۱: یونس( الســَّ و ) ۱۷: یهغاشــ» (أَفَلاَ ينظُرُونَ إِلَى الإِْ

 ) و....۲۵: محمد( أَفَلاَ يتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهَایا 

یند.  راه دوم شـناخت خداوند از راه مطالعه انفس اسـت که به آن مطالعه انفسی می گو

نُريِهِمْ آياتنَِا فِی الآْفاَقِ وَ فِی أنْـفُسِهِمْ حَتَّی يتَبَينَ لَهُمْ أنَّهُ الْحَقُّ « آیه شریفه چه ) ۵۳: فصلت( »سـَ

آفاقی و  به سلوك مطالعه طبیعت و نفس خود بابسا به این دو راه اشاره داشته باشد که انسان 

ین موضوع می توان هم موارد فراوانی در ا ‰ناانفسـی راه یافته اسـت. در روایات معصـوم

ــرح نهج، الحدیدابیابن» (من عرف نفســــــه فقد عرف ربه«: یافت مانند ، ق۱۴۰۴، البلاغهش

این طریق دیگری در مسـیر رســیدن به حق تعالی اســت. در این ســلوک  ).۲۹۲ص، ۲۰ج

سـالك و مسـلك یکی است. راه همان شناخت نفسی است که سالک این مسیر را طی می 

شود و این عرفان نسبت به نفس ل می شـود. پس عارف به نفس مییاکند و به معرفت رب ن

 رساند.آدمی را به معرفت حق می

سوم این است که انسان به خود حقیقت وجود می نگرد و درنتیجه حقیقت وجود را 

 ،که واجد همه کمالات استرا یابد. سالک حقیقتی می، که خدای تبارك و تعالی است

ست که صرف و بحت وجود است و هیچ عدمی در ا د آنشهود می کند. حقیقت وجو

یابد، هرچه هسـت وجدان و کمال ذاتی است که منحصر به خداوند تعالی آن راه نمی

اســت. اوســت که هر کمالی را ذاتا داراســت و درحقیقت کمال مطلق و کل الکمال و 

 کمال الکل است.

ــاراتی به این نوع معرفت داریم لی  أوَلَمْ يكْفِ بِرَبِّكَ أنَّه ع« مانند؛ ما در روایات و آیات اش

چه بسـا این اشـاره به همین نوع شناخت باشد که مرحوم  ).۵۳: فصـلت» (كل شـیء شـهيد



  

204

ل ب
سا

ی
ت

س
و 

یک
 م/

ره 
ما

ش
۹۱/ 

ست
تاب

ن 
ا

۱۳
۹

۸
 

 ،المیزان، طباطبایی محمدحســین( دهندمورد توجه قرار می المیزاندر  طبـاطباییعلامـه 

لتنی عليك و بك عرفتك و انت دل« است که ابوحمزهجملاتی که در دعای  ).۴۰۵ص، ۱۷ج

يا من دل علی ذاته بذاته و تنزه « یا در دعای صـباح ذکر شـده است» لولا انت لم ادر ما أنت

 به این نوع شـناخت حق اشـاره شده است. یا در دعای عرفه که می، »عن مجانسـته مخلوقاته

که چه بســا اشــاره به » المظهر لکيکون هو لغيرک من الظهور مـا ليس لـک حتی  ا« فرماید

  رهان صـدیقین داشـته باشد.ب
ً
ه مورد توجه قرار گرفت این خداشناسی در کتاب و سنت کاملا

پس بدون شك در اسلام ما نوعی از عرفان و معرفت داریم و باید با این منبع غنی که ؛ است

بتوانیم این عرفان و معرفت را کشف کنیم و به آن برسیم و خود را از حقایق ، در اختیار داریم

 ن محروم نسازیم.معرفتی آ

ای بندی به ســه طریق ســلوک الهی به گونهاین تقســیم لهینأصــدرالمتدر تعابیر مرحوم 

های سلوک معرفت معتقد است راه الآیات اسـراردر کتاب  ملاصدرا. اسـت دیگر ذکر شـده

یکی رســیدن به حق از طریق خود حق و دیگری ســلوک حق از : نداالهی دو طریق عمده

یکی : وقات حق. این طریق دوم خود به دو بخش مهم تقســیم می شــودطریق آثار و مخل

ــلک از طریق مطالعه آفاق و انفس ــلوک از طریق مطالعه نفس و دیگری س ــدرا( س ، ملاص

 ).۲۷ص، اسرارالآیات

ی  أَ وَ لَمْ يكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى« هِيدٌ كُلِّ شــَ لذين يتوســلون به فهذه ســبيل الصــديقين ا ».ءٍ شــَ

 ،و يسـتدلون به عليه و يستشهدون بوجوده على سائر الأشياء لا بوجود الأشياء عليهإليه 

ـــــــــفات و  كمـا فی طريقـة غيرهم من الســـــــــــالكين الذين يســـــــــــتدلون بوجود الأثر على الصــ

ـــفــات على الــذات معرفــة النفس ، أحــدهمــا: أجودهــا منهجــان، و هی طرق كثيرة، بــالصــــــــ

كُمْ أَ فَلا ت ـُ رُونَ الإنســــانية وَ فِی أَنْـفُســـــِ لأن ، و هذا أجود الطرق بعد طريق الصـــــديقين بْصـــــِ

 و ثانيهما النظر فی الآفاق و المســـــــــلك هاهنا عين الطالب و فی طريقهم عين المطلوب

بَينَ لَهُمْ أَنَّهُ سَنُريِهِمْ آياتنِا فِی الآْفاقِ وَ فِی أَنْـفُسِهِمْ حَتَّى يتَ «: كما أشار إليه تعالى؛  الأنفس
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 قــد مــدح اّ� على النــاظرين فی خلق، القرآن آيــات كثيرة فی هــذا المنهجو فی » الْحَقُّ 

 ).همان( و أثنى على المتفكرين فی آثار صنعه و جوده، السماوات و الأرض

 ضرورت پرداختن به عرفان اهل بیت

ــؤال ــش طرح می: س ــاره فرمودید. اکنون این پرس ــود با توجه به به نکات دقیقی اش ش

چه ضــرورتی را برای ورود به ، ه در دنیا حضــور و فعالیت دارندمکـاتـب عرفانی متعدد ک

 ؟کنیدو ارائه آن احساس می ‰عرفان اهل بیت

را مورد » عرفان اهل بیت« توان ضــرورت پرداختن به از جهات مختلفی می: پاســخ

های عرفان اهل بیت روشــن توجه قرار داد. بخش عمده این ضــرورت با بررســی شــاخص

دهنده وجه کمال و برتری آن نسبت نشان، ایی که در این عرفان هستهخواهد شـد. ویژگی

توان اضافه کرد که اروپای های بشـری و غیر بشـری اسـت. علاوه بر این میبه سـایر عرفان

ــر به  ــله گرفت. بش قرن هجدهم و نوزدهم میلادی به صــورت جدی با دنیای معنویت فاص

ور الهی انکار کرد یا از آن فاصــله گرفت و عقـل خودبنیـاد اکتفـا کرد و نیـاز خود را بـه ام

های وحیانی کنار گذاشـته شد. بحث اومانیسم و سکولاریسم مطرح شد که درنهایت آموزه

ها جداانگاری دین و در رأس آن مفهومی به نام خدا از حیات بشــری حقیقـت این مکتـب

 نابراین جدایی ازنوعی فاصــله گرفتند و از آن جدا شــدند. باســت. به همین جهت با دین به

 های دینی جدایی از معنویت را به دنبال آورد.آموزه

نزاع بین عقـل و دین یا علم و دین همین طور ادامه پیدا کرد و درنهایت در قرن بیســتم 

توان با برخی روشـنفکران به این نتیجه رسـیدند که دنیای دین یك دنیای فطری است و نمی

یت تعریف  ستاندرا از حیات بشری  آن مبارزه و مقابله کرد و معنویت و انسان را بدون معنو

های نوظهور و های بدلی رفتند و عرفانکرد. بـه همین جهـت در غرب به ســمت معنویت

ها در راستای محدودکردن دین بودند و با حاکمیت این عرفان .های سـکولار پیدا شدعرفان
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های شدند دین به هیچ وجه در عرصهنگاه حداقلی به دین پیدا کردند و معتقد ، سکولاریسم

اجتماعی ظهور و بروز ندارد. با کناررفتن دین به صــورت مفصــل در غرب اروپا و آمریکا 

هایی مثل دون های بدلی مطرح شد. آموزهبحث عرفان نوظهور و همین طور بحث معنویت

ای اوشو و هارائه شد یا در معنویتکارلوس کاستاندا خوان در عرفان سـرخپوسـتی که توسط 

 ،اکنکار و مانند اینها به نوعی جایگزین آن حقیقت معنویت که در فطرت بشــر وجود دارد

ــد. وقتی دیدند نمی ــان بگیرندش ن نیاز کردبه جای منکوب، توانند نیاز به معنویت را از انس

عرفانی بدون ارتباط با حق یا شریعت را جایگزین ، واقعی بشری در حوزه معنویت و عرفان

 ان حقیقی کردند.عرف

امروزه نیازمندیم عرفان حقیقی را بشــناســیم و به ، معنویت در جهان برای رفع بحران

و به همراه  دقیق، جامعه بشری بشناسانیم و بتوانیم جایگاه حقیقی عرفان را به صورت عمیق

ما معتقدیم در دنیای سکولار و لیبرال اگر عرفان حقیقی با  های آن مشخص کنیم.شـاخص

سکولاریسم و ، های لیبرالیسـمدیگر جایی برای آموزه، ریت قرآن و عترت مطرح شـودمحو

های نوظهور باقی نخواهد ماند. از آنجا که جامعه امروز بشــری به ســمت معنویت عرفان

تواند در این  کسی نمی، کندرفته و نیاز معنوی را در خودش به صـورت کامل احسـاس می

ــروری داشــته باشــد. پس لازم اســت این حوزه  زمینه مقابله جدی با این نیاز واقعی و ض

تا همه ابعاد مورد نیاز حیات بشری مورد توجه  شودمعرفتی به صورت دقیق و عمیق واکاوی 

ــد تلقی  قرار گیرد. به نظر می ــترس ــت که دین با عرفان  درس از رابطه دین و عرفان این اس

بتنی بر فطرت است. حقیقت عرفان های عرفانی بخشی از دین و مبلکه آموزه؛ عجین است

های وحیانی به صــورت حداکثری از طرق انبیای الهی به و معرفـت بـه خـداوند در آموزه

ــیده ــت ما رس ــوم ماماناین تعالیم به پیامبر اکرم و ا .دس ــدکه می ‰معص به اوج خود ، رس

، فعلی بالاترین تجلیات را از تجلی ‰معصــوم مامانرو پیـامبر اکرم و ا از این؛ رســدمی

اند. پس باید نیاز به عرفان و اهمیت آن در حیات بشری صفاتی و ذاتی در حیات خود داشته
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 به عنوان یك ضرورت در اولویت قرار گیرد.

آن عرفان واقعی که به جامعه امروز بشری معرفی می شود، این طور نیست که انسان 

لی برســـاند یا صـــرفا برای را بـه موهومات مشـــغول دارد و او را به یك واقعیت برتر خیا

ترین نکته در عرفان حقیقی توجه به بلکه مهم؛ رســاندن بشــر به آرامش ارائه شــده باشــد

معروف مطلق یعنی خـدای تبـارك و تعـالی اســـت. البته هر کس به اندازه قدر و ظرفیت 

الطرق «به آن عرفان و معرفت دســـت یابد که ، هایی که وجود داردتواند از راهخودش می

 ».ی ا� بعدد انفاس الخلائقال

 مامانچراکه ا؛ بیتی نداریمدر بین علمـای امـامیه و علمای شــیعه مخالف عرفان اهل

ــمای الهی بود ‰معصــوم ــفات و اس ــهود و مظهر تام و تمام ص ، هدر اوج معرفت عقل و ش

 ازای اند. بله عدهو مجرا و واســطه فیض الهی شــتندبـالاترین مقامات کمال عرفانی را دا

اند و فعلا بحث ما در آن حوزه ای موافقعده اند وبزرگان نسـبت به عرفان مصطلح مخالف

نیسـت. بحث ما در خصوص عرفان اهل بیت است که بلاشك درحقیقت با توجه به آثاری 

ند و از آیات هم ابه ما رسـیده است و با توجه به اینکه اهل بیت زبان قرآن ‰که از اهل بیت

بیتی را قرآن و سنت توانیم منبع عرفان اهلما هم می، ی و شهودی دارندهای معرفتبرداشت

بـدانیم و از آن منظر بـایـد آیات عرفانی و آیاتی که در حوزه معرفت شــهودی بحث دارد و 

ــت ‰همین طور روایات فراوانی که از اهل بیت ــیده اس آنها باید مورد بحث قرار ، به ما رس

 ، بگیرد
ّ

 مثال عرض می کنم برای؛ هم این کلمات بسـیار دشوار است بدون مبانی هم فو الا

 کردند در رابطه با خدای تبارك و تعالی که اللهیـك وقتی اســتـاد مـا این عبارات را ذکر می

 ؛کردندمعنای توحید را ذکر می، اینکه خدای تبارك و تعالی واحد اســت ».واحـد لابـالعـدد«

ــوی دیگر در بیان »  واحد لابالعددا�« فرمایندمی †امام علی که اما از یك طرف  امامو از س

شرح ، مولی محمد صالح المازندرانی» (لك يا إلهى وحدانية العدد« آمده است که †سـجاد

یعنی خدایا تو دارای وحدتی هســتی که وحدت عددی )؛ ١٩٠ص، ٤ج، أصــول الکـافی
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ا باشیم تا فهم آنه اسـت. فهم این روایات نیاز به این دارد که ما تأملات بسـیار جدی داشـته

 برای ما مقدور شود.

 های آن دست یافت والبته باید به مبانی و اصـول عرفان اهل بیت و کارکردها و شاخصه

ــت که امروز بر  ــالت مهمی اس ــتخراج کرد. این رس ــنت اس آنها را از منابع یعنی کتاب و س

های که ســرمایهرا های علمیه و مراکز اقماری آن اســت. ما باید رهبران معنوی دوش حوزه

اند که از الگوهای معرفتی جامع ‰به همه جهان معرفی کنیم. اهل بیت، معنوی ما هســتند

ند. آن بزرگواران از بالاترین مقامات عرفان و شــناخت اهر نظر پـاکیزه از خطـا و اشــتبـاه

 های منسجم تبدیل نشدمندند. گرچه هنوز در مباحث نظری این علم به سامانهخداوند بهره

ــت و ما در راه ــتهاس ــتین تبیین این رش ــورت جدی باید ، یماهای نخس اما این تلاش به ص

دســت یابیم و پس از شــناخت  ‰صــورت گیرد کـه بتوانیم بـه این معـارف از اهل بیت

الگوهای معنوی معرفت عرفانی را به ، ترین رهبران معنویهـای برتر و بزرگشــخصــیـت

 معرفی کنیم.، نداالگوی واقعیشدت دنبال جامعه امروز بشری که به

 ؟تر استکدام اصطلاح مناسب

 شــود. تعابیریدر حال حاضــر تعابیر متعددی برای عرفان مطلوب پیشــنهاد میســؤال: 

با توجه به مباحث  و... عرفان شــیعی، بیتیعرفان اهل، عرفـان وحیانی، چون عرفـان دینی

 ؟دانیدمیشما کدام عنوان را برای این عرفان مناسب ، شدهمطرح

برای وضـع اصـطلاح مناسب در این زمینه باید دقت لازم را به کار بست. تمام : پاسـخ

 عرفان، عرفان وحیانی، اند مانند عرفان دینیاصــطلاحـاتی کـه مورد اســتفـاده قرار گرفته

دهند و اصطلاحاتی هستند که نکات مثبتی را در خود جای می و... عرفان شیعی، بیتیاهل

له این اسـت که اگر ما ئتوان از آنها اسـتفاده کرد. اما مسـخی توضـیحات میدر صـورت بر

د سراغ کدام بای، ترین تعبیر را انتخاب کنیمبخواهیم از بین این اصـطلاحات بهترین و دقیق
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توانند منظور ما را به به خودی خود نمی، برخی از اصـطلاحاتی که مطرح شده؟ واژه برویم

ــت همو ــت دهند و لازم اس ــوند. بنابراین باید دید کدام دس ــیحاتی ارائه ش اره به همراه توض

 تر است.اصطلاح برای عرفان مورد نظر مناسب

ــدهبه نظر می ــطلاح از بین تعابیر ذکرش ــد با توجه به نکات متعدد بهترین اص واژه  ،رس

ی یعن؛ شودشامل همه ادیان حتی ادیان بشری هم می، عرفان شـیعی است. واژه عرفان دینی

در اینجـا یـا بـاید توضــیحاتی برای ، عرفـان دینی بنـامیم ر بخواهیم عرفـان مورد نظر رااگ

؛ برخواهد گرفت را در شــدن منظورمـان ارائه کنیم یا اصــطلاح ما اعم از مراد ماروشــن

عرفان دینی بیشـتر گوهر ادیان و وجه مشترك ادیان مراد از الملل خصـوص در عرصـه بینبه

 شود.ابراهیمی هم می ل ادیان غیربنابراین حتی شام؛ است

این با و بازهم اعم از مدعاســت ، تر از عرفان دینی اســتعرفان وحیانی اگرچه خاص

بیتی و شیعی را نشان های بارز عرفان اهلها و مشـخصـهتوانیم آن نکتهزهم ما نمی تعبیر با

م و مکتب اهل عرفان وحیانی همه ادیان وحیانی را شامل است و اختصاصی به اسلا دهیم.

تمایز میان ، ندارد. عرفان اسـلامی هم اگر چه به عرفان مورد نظر ما نزدیك تر است ‰بیت

ها و های اخیر در دنیا به تفاوتخصوص اینکه در سالبه؛ دهدما و اهل سـنت را نشان نمی

شــیعه و ســنی توجه زیادی شــده اســت و ما اگر بخواهیم هویت مســتقل خود را  هایتمایز

 باید از عنوانی استفاده کنیم که وجه ممیزه ماست.، هیمنشان د

عرفان اهل بیت و عرفان شــیعی ، تواند مقصــود ما را نشــان دهدبرای همین آنچه می

اما از آنجا که عرفان اهل بیت یک اصطلاح مشهور و متداولی نیست و علاوه بر آن ؛ اسـت

 ز عرفان شیعی استفاده کنیم.بهتر اسـت ا، هم اختلافاتی وجود دارد ‰در تعریف اهل بیت

 تر و بسیار متداول است.شدهشناخته» شیعی« الملل اصطلاحعرصه بین ودر مراکز علمی 
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 حقیقت عرفان شیعی

بیتی را و عرفان اهل ‰تر عرفان اهل بیتدرستی و دقت هرچه تمامهجنابعالی ب: سـؤال

ن اهل بیت به نظر شما شـدن ضـرورت بحث از عرفاطرح و تبیین کردید و اکنون با روشـن

 ؟آیدماهیت این عرفان چیست و چگونه به دست می

ــابقه عملی و در : پاســخ ــان س حقیقت عرفان و معرفت به اندازه حیات و آفرینش انس

ــینهای وحیانی آموزه ــلوک علمی و عملی مهپیش ــیر و س ــوی امنؤای دیرینه دارد. س ن به س

پیامبر اســلام  ی مهم همه انبیای الهی وهاحضــرت حق به قدر ظرفیت هر انســانی از آموزه

 لذا ضرورت دارد به بعد عرفانی و معرفتی از دیدگاه دین پرداخته شود.؛ است

که  این است، هایی که باید به آن توجه داشـته باشیمدر مورد عرفان شـیعی یکی از نکته

تر اند. دقیقهای عرفانی و معرفتی و شهودی بودهبدون شك دارای بالاترین مقام ‰اهل بیت

در همه مراتب توحید و همه مراتب فنا ، اینکه بالاترین مقام عرفانی و ورود در عرصه توحید

برای آن بزرگواران حاصـل بوده است. آنچه از ائمه معصومین ، و در حوزه معرفت شـهودی

ــتیم ــی آن هس ــت و در خدمت کلمات عرش ــترس اس ــده و این مقداری که در دس ، نقل ش

ـــان می ‰رفـانی ائمـهمقـامـات والای ع پس چنین جـایگـاهی برای ائمـه ؛ دهنـدرا نش

اما ما راهی به شــناخت حقیقت و ؛ الامری وجود داردبه لحاظ ثبوتی و نفس ‰معصــومین

ــت. کســی که در  کنه آن مقامات نداریم و برای ما راهیابی به آن بازگاه میســور و ممکن نیس

ر تواند به کنه و اکتناه کسی که دنمی، باشـد ترتر یا شـهود و ایمان پاییندرجه معرفت پایین

مـا «: فرمودند †ببرد و به همین جهت پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین پی، مقـام بـالاتر اســت

، سیحافظ رجب بر( عرفك إلاّ ا� و أنا و ما عرفنی إلاّ ا� و أنت و ما عرف ا� إلاّ أنا و أنت

ــرار أمیرالمؤمنی ــارق أنوار الیقین فی أس این مقام و جایگاه را باید با روش  ).۱۷ص، †نمش

خاص خود کشـف کرد. برای وصـول به مقامات عرفانی که همان حقیقت بندگی است هم 

بلاشـك باید با ریاضت شرعی به آن دست یافت تا بتوان در حد ظرفیت خود از این حضور 
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خواهیم به میبیتی درحقیقت مند شــد. ما در عرفان اهلشــهود و مشــاهده و مکاشــفه بهره

 دست یابیم و آن را تبیین کنیم. ‰منطق فهم مقام عرفانی اهل بیت

های مختلف مطرح بوده و اهل در جهان اســلام از قرن اول مباحث معرفتی به شــکل

اند. بعدها عرفان مصـطلح به صورت یک معنویت همواره در جهان اسـلام حضـور داشـته

های جدی در این زمینه از ســوی د و تلاشعلم در تاریخ حیات عارفان مســلمان پدید آم

 یآمل سیدحیدرحتی در قرن هشـتم ماهیت شـیعی پیدا کرد. جناب ؛ عارفان صـورت گرفت

به این حوزه عرفان به صورت ، های برجسـته عالم تشـیع اسـتکه از عالمان و شـخصـیت

ــریعت ــکل علمی مطرح کرد. اگرچه ، جدی پرداخت و بحث ش طریقت و حقیقت را به ش

اگر ما ، در جای خود درخور توجه است، انجام داده اسـت سـیدحیدرهایی که تلاش تمام

اش آن اســت که برای آن لازمه، بیتی را به صــورت یك علم مطرح کنیمبخواهیم عرفان اهل

این بحث به این شــکل یك امر  م.تدوین کنی را موضــوع و محمول و احکـام خـاص خود

آن مبانی و ، ه به منابع غنی که در این زمینه داریمجدید خواهد بود و مناســب اســت با توج

کشف کنیم تا بتوانیم از عرفان اهل بیت به  ‰اصـول عرفانی را از مکتب و مدرسه اهل بیت

 .بیتی دست یابیممکتب عرفان اهل

 بیتیتمایز میان عرفان اهل بیت و عرفان اهل

ی نای مباحثتان به عرفانثا و در دبا توجه به توضــیحات مفیدی که ارائه فرمودیســؤال: 

بیتی توان میان عرفان اهل بیت و عرفان اهل آیا می، دبیتی اشاره کردیاهل بیت و عرفانِ اهل

 ؟ل شدیتفاوت قا

ای بیتی اشارهدر اینجا مناسب است به تفاوت میان عرفان اهل بیت و عرفان اهل: پاسخ

ــیم. به نظرم تفاوت بین عرفان اهل بیت و عرفا ــته باش بیتی در این خواهد بود که ن اهلداش

در موضــوعات مختلف به ما  ‰هایی که از اهل بیتعرفـان اهل بیت یعنی مجموعه آموزه
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دارای جایگاه عرفانی والایی هستند. این جایگاه  ‰نشان می دهند اهل بیتکه  رسیده است

وک علمی و ن ثابت بوده و آنچه از حالات و عبادات و ســلادر بالاترین درجه برای معصــوم

بیتی ولی در عرفان اهل؛ به صورت مطلق برای ائمه وجود دارد، عملی آن بزرگواران نقل شده

عرفانی که بر آمده ؛ انددارای مدرسه و مکتب عرفانی بوده ‰ادعا بر این اسـت که اهل بیت

ل اند و معارف و دعاهایی که از آن بزرگواران نقن است که قرآن ناطقاهای معصـوماز آموزه

تواند یک نظام منسجم عرفانی را ارائه دهد. ما باید با کشف این ادبیات و می و شـده اسـت

دست یابیم. پس به هر حال تکلیف  ‰این منطق به مبانی و اصول عرفانی از منظر اهل بیت

ای از این حوزه بحث باید روشن شود که در مدرسه و مکتب اهل بیت ما مواجه با مجموعه

را به دســت  ‰نوعی عرفان مکتب اهل بیتتوانیم از آنها بهها هســتیم که میمعارف و آموزه

نوعی به نام مذهب تشیع به آن پرداخته وریم. با توجه به اینکه مدرسه اهل بیت که امروزه بهآ

با ، از این حیث ضــرورت دارد به این موضــوع .در حوزه معنویت ســرآمد اســت، شــودمی

 داخت شود.پر، اهمیت خاصی که وجود دارد

 شناخت ذات حق در عرفان شیعی

به ؟ پذیر استشـناخت ذات حق تعالی امکان ‰آیا در مکتب عرفان اهل بیت: سـؤال

 ؟یافتنی استبیان دیگر آیا اکتناه ذات برای بشر دست

درباره مراتب شناخت حق  و پاسـخ: در حوزه خداشـناسی آیات زیادی وجود دارد

وَ ي«فرماید: ن کریم میری قابل طرح است. قرآامباحث بسـی ارُ وَهُ دْرِكُ لاَ تُدْركُِهُ الأَْبْصَـ

ارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  تواند حقیقت معرفت را پیدا انســان نمی). ۱۰۳(انعام: » الأَْبْصَــ

نهایت توان به نهایت معرفت الهی رسید. خداوند بینمی ».ما قدروا� حق قدره«؛ کند

توان احاطه نهایت و کمال مطلق نمیشن است که به وجود بیو کمال مطلق است و رو

ــان نمی ــطلاح انس ــرت امیریافت. به اص ــت یابد. حض  †تواند به کنه معرفت حق دس
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هُ غَوْصُ الْفِطَنِ «فرمایند: می الُ البلاغه، (نهج »الْحَمْدُ ِ�َِّ الَّذِی لاَ يدْركُِهُ بُـعْدُ الْهِمَمِ وَ لاَ ينَ

تواند به لحاظ معرفتی به کنه حق شود که انسان نمیروایت معلوم می از این ).۱خطبه 

لذا آیات بسیار زیادی داریم که درحقیقت در شناخت خدای تبارك و تعالی و ؛ دیابراه 

منتها در جای خودش ؛ ست که ذیل آیات آمده و شرح آیات کرده استاروایات مفصل 

 باید مفصل به آن پرداخته شود.

توانند به آن ذات معرفت راه پیدا کنند و همه از رســـیدن به آن ان نمیبنابراین آدمی

فت در عرصه معر». الی معرفتك الا بالعجز عن معرفتك لم تجعل للخلق طريقاً «عاجزند. 

کننـد. چــه اینکـه در تعبیر حضـــرت بـه ذات حق همــه اعلان و اعتراف بــه عجز می

هُ غَوْصُ  لاَ «آمـده اســـت کـه  البلاغـهنهجدر  †امیرالمؤمنین الُ يدْركُِهُ بُـعْدُ الْهِمَمِ وَ لاَ ينَ

فِطَنِ  توان به کنه ذات الهی راهی یافت و نـه با همت عالی و نه با عقل تیزبین نمی؛ »الْ

سـرَتِ الْحَمْدُ ِ�َِّ الَّذِی انْحَ «ذکر شـده است که که  البلاغهنهجباز هم در تعابیر دیگر از 

هِ مَعْ  لَمْ تَجِدْ مَسَاغاً إِلَى بُـلُوغِ الأَْوْصَافُ عَنْ كُنْ عُقُولَ فَـ هِ وَ رَدَعَتْ عَظَمَتُهُ الْ تِ »  غَايةِ مَلَكُوتِهرِفَ

یعنی عقل و خرد دانشـــمندان در برابر ذاتش حریم نگه )؛ ۱۵۵البلاغـه، خطبـه (نهج

دارند و به هر حال همه ناامیدند از اکتناه و احاطه به ذات اقدس اله. این نکته، نکته می

الی  سـبحان من لم يجد سـبيلاً «مثل ؛ مهمی اسـت و برخی از عرفا هم به آن اشاره دارند

تعبیری  ).۲۵۵، ص۲الدین عربی، فتوحات مکیه، ج(محی» معرفته الا العجز عن معرفته

اما الذات : «در تعبیر دیگر آمده است .های عرفانی آمده استاست که در برخی کتاب

 ).۳۴۶قیصری، شرح فصوص الحکم، ص» (نبياء و الاولياءفحار فيها جميع الا ةالالهي

ــدرا ــاره دارد:  این مبدأ و معادهم در کتاب  ملاص فيجب الاعتراف بالعجز عن «گونه اش

مصباح هم در کتاب  Šامام ).۳۸ملاصدرا، مبدا و معاد، ص» (معرفته و هذا غاية معرفته

ـــباحهم در  الهـدایه الی الخلافه و الولایه  أنّ الهويـة الغيبيـة«کند که میاول اشـــاره  مص

الأحدية و العنقاء المغرب المســـــتكنّ فی غيب الهوية و الحقيقة الكامنة تحت الســـــرادقات 
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و بطون و غيب و كمون لا اسم لها فی عوالم الذكر  "عماء"النورية و الحجب الظلمانية فی 

امام خمینی، » (الحكيم و لا رســـــــــــم و لا أثر لحقيقتها المقدّســـــــــــة فی الملك و الملكوت

های عرفانی و معارفی ما از این تعابیر فراوان در کتـاب). ۱۳مصـــبـاح الهـدایـة، ص

ید: می اشـاراتهم در  سیناابناسـتعمال شـده است.  جل جناب الحق عن أن يكون «گو

اشاره به این حوزه  ). اینهاسـینا، الاشـارات و التنبیهات، نمط نهمابن» (كل وارد شـريعة

ــت معرفتی دارد که ب ــده اس ــل به آن پرداخته ش ــان  وه هر حال در روایات ما مفص نش

 دهد راه در این زمینه باز و هموار نیست.می

ای به توحید و ن توجه ویژهادهد حضرات معصومنشان می ‰مطالعه کلمات اهل بیت

و من کلام  ۱۷۹خطبه  البلاغهنهجبرای نمونه خطبه اول ؛ اندشــناخت عرفانی حق داشــته

؟ أفأَعبدُ ما لا أرى †فقال؟ فقال هل رأيتَ ربّكَ يا أميرالمؤمنين، د ســـأله ذعلب اليمانیو ق« †له

يمَانِ وَ لَكِنْ تُدْركُِهُ ا، لاَ تُدْركُِهُ الْعُيونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيانِ : فقال؟ فقال و كيف تراه ، لْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الإِْ

 ).۱۷۹البلاغه خطبه نهج» (بعَِيدٌ مِنْهَا غَيرَ مُبَاينٍ ، مُلاَبِسٍ  قَريِبٌ مِنَ الأَْشْياءِ غَيرَ [مُلاَمِسٍ]

هِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ «فرماید: می ۱۵۲خطبـه در  ةُ قُـوَّامُ ا�َِّ عَلَى خَلْقِـ ، وَ لاَ إِنَّمـَا الأَْئِمـَّ

لُ الْجَنَّــةَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَـهُمْ وَ عَرَفُوهُ، وَ لاَ يــدْخـُـلُ  (همــان، » نْكَرُوهُ النَّــارَ إِلاَّ مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَ يــدْخُــ

لاَةِ وَ حَافِظُوا عَلَيهَا وَ اســــْتَكْثِرُوا «گوید: می ۱۹۹خطبه  در و) ۱۵۲خطبه  تَـعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّــــ

تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ  ؛ أَلاَ "كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً "مِنْهَا وَ تَـقَرَّبوُا بِهَا، فَإِنَّـهَا 

ئِلُوا  قَرَ؟ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصـــَـــلِّينَ "حِينَ ســُـــ لَكَكُمْ فِی ســَـــ نوُبَ حَتَّ وَ إِنَّـهَا لَتَحُ  "ما ســـَـــ تُّ الذُّ

بَّهَهَا رَســــــــُـــولُ ا�َِّ  ةِ تَكُونُ  ˆالْوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا إِطْلاَقَ الرّبَِقِ وَ شــــــــَـــ عَلَى باَبِ الرَّجُلِ، فَـهُوَ  بِالْحَمَّ

رَنِ. وَ قَدْ عَ  ى أَنْ يبْقَى عَلَيهِ مِنَ الدَّ لُ مِنْهَا فِی الْيوْمِ وَ اللَّيلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا عَســَـــ رَفَ يغْتَســـــِ

 عَينٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لاَ مَالٍ، ةُ حَقَّهـَا رجَِالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لاَ تَشـــــــــــْغَلُهُمْ عَنْهَا زيِنَةُ مَتَاعٍ وَ لاَ قُـرَّ 

ُ سُبْحَانهَُ  وَ   " إِيتاءِ الزَّكاةِ رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تِجارةٌَ وَ لا بيَعٌ عَنْ ذِكْرِ ا�َِّ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ "يقُولُ ا�َّ

يرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ، لِ  ˆكَانَ رَســُـــولُ ا�َِّ  لاَةِ بَـعْدَ التَّبْشـــــِ باً بِالصــَّـــ وَ أْمُرْ أَهْلَكَ "بْحَانهَُ قَوْلِ ا�َِّ ســ ـــُنَصـــــِ
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طَبِرْ عَلَيها (همان، خطبه » ، فَكَانَ يأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ يصْبِرُ [يصَبِّرُ] عَلَيهَا نَـفْسَهُ "بِالصَّـلاةِ وَ اصْـ

۱۹۹.( 

اشــارات بســیاری به تعالیم عرفانی  ۷۷و حکمت  ۴۵و نامه  ۲۲۲همچنین در خطبه 

های زیادی در رابطه با آن شــده و اهل تحقیق دیث حقیقت را که بحثشــده اســت. یا ح

انوار در کتاب  ملاعبدالله زنوزیاز جمله مرحوم ؛ اندهای زیادی در شــرح آن نوشــتهکتاب

ؤال س، که از اصحاب سرّ امیرالمؤمنین است کمیلبه آن پرداخته است. آنجا که جناب  جلیه

 بلى: قال؟ أولســــــتُ صــــــاحب ســــــرّك: الحقيقة. قال كميل لك و ما: فقال؟ ما الحقيقه« کندمی

ح عليك ما يطفح منّى ـــــــائلا: قال كميل .ولكن يرشــــــــّ شــــــــف ك  ةالحقيق: فقال؟ أو مثلك يخيب سـ

 :الموهوم مع صـــحو المعلوم. فقال محو: . قالزدنی بياناً : اشـــارة. فقال ســـبحات الجلال من غير

ر. فقال: . فقالزدنی بياناً  ح الازل نور يشـــــرق من صـــــب: . قالزدنی بياناً : هتك الســـــتر لغلبة الســـــّ

ـــــــــبح: قــال .زدنی بيــانــاً : فيلوح على هيــاكــل التوحيــد آثــاره. فقــال  اطف الســـــــــــراج فقــد طلع الصــ

این حدیث از آن احادیثی اســت که اگر خوب  ).۲۸ص، جامع الاســرار، ســیدحیدر آملی(

 شوشتریه مرحوم ید کآتواند به دست خیلی از معانی در این حدیث شریف می، دقت شـود

 اند.این را آورده) ۱۰جلد دوم صفحه ( منینؤمجالس المدر کتاب 

نوعی از این منظر های عرفانی فراوان است و در کتب عرفانی هم بهآیات مربوط به حوزه

 الاول و الآخر و الظاهر و هو« مورد بحـث قرار گرفتـه و حتی در کتب تفســیری آیاتی مثل

 ه در ســوره مبارکه حدید آیه ســوم اســت. یا برای نمونه آیه شــریفهک» الباطن و هو بكل عليم

رِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فأَيَنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ ا�َِّ « ــان ) ۱۱۵: بقره» (وَِ�َِّ الْمَشــــــــْ ــاره دارد به اینکه انس اش

ــور همه جا می ــاهده کندخدای تبارك و تعالی را از نظر حض در لی اچون حق تع؛ تواند مش

آخر اسـت و هیچ جا از او خالی نیست. درحقیقت خدای ، باطن و در عین اول، عین ظاهر

ارای د، تبارك و تعالی از احاطه قیومی برخوردار است و چون حق تعالی بسیط محض است

جهت نباید باشـد و جهت در حقیقت مخصوص ماده است و به هیچ وجه در این حوزه راه 
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 کند.پیدا نمی

كَيفَ يسْتَدَلُّ عَلَيكَ بِما هُوَ فى وُجُودِهِ «، در دعای عرفه دارد †مام حسیناتعبیری که 

مُظْهِرَ لَــكَ مَتى غِبْــتَ  غَيرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مــا لَيسَ لَــكَ حَتّى يكُونَ هُوَ الْ يــكَ اَيكُونُ لِ لَ قِرٌ اِ فْتَ  مُ

لُ اِلَيكَ. تَكُونَ الاْ ثارُ هِىَ احَتّى تَحْتاجَ اِلى دَليلٍ يدُلُّ عَليكَ وَمَتى بَـعُدْتَ حَتّى  لَّتى تُوصـــــــــــِ

يْهَا رَقِيباً  رَاکَ عَلَ ی را در های نورانی است که نکات بسیار عمیقاز بیان» عَمِيَتْ عَيْنٌ لا تَـ

داند و یعنی خدای تبارك و تعالی را نور مطلق می؛ کندحوزه خداشـــناســـی مطرح می

راهنما برای حق تعالی باشـد. انسان از هیچ چیزی غیر از حق تعالی نیسـت که بتواند 

يا من دل «مند شود. خود حق تعالی برای شـناخت و معرفت و حضور حق تعالی بهره

 ».علی ذاته بذاته. تنزه عن مجانسه مخلوقاته

در این زمینه بســیار آموزنده ، دارد البلاغـهنهجدر  †تعبیری کـه امیرالمؤمنینهمچنین 

ــت ينِ مَعْ «: اس دِيقِ بِهِ تَـوْ أَوَّلُ الدِّ دِيقُ بِهِ وَ كَمَالُ التَّصـــــــــْ حِيدُهُ وَ كَمَالُ رفَِـتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرفِتَِهِ التَّصـــــــــْ

فَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّـهَا غَيرُ ا خْلاَصِ لَهُ نَـفْی الصِّ خْلاَصُ لَهُ وَ كَمَالُ الإِْ لْمَوْصُوفِ تَـوْحِيدِهِ الإِْ

هَادَةِ كُلِّ  َ سُبْحَانهَُ فَـقَدْ قَـرَنهَُ وَ مَنْ قَـرَنَ  وَ شـَ فَةِ فَمَنْ وَصَفَ ا�َّ هُ فَـقَدْ ثَـنَّاهُ وَ مَنْ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيرُ الصِّ

هُ فَـقَدْ عَدَّ  هُ وَ مَنْ حَدَّ ارَ إِليَهِ فَـقَدْ حَدَّ ـــــــــَ دْ جَهِلَهُ وَ مَنْ أَشــ دْ جَزَّأَهُ وَ مَنْ جَزَّأَهُ فَـقـَ وَ مَنْ قاَلَ  هُ ثَـنـَّاهُ فَـقـَ

نَهُ وَ مَنْ قاَلَ عَلاَمَ فَـقَدْ أَخْلَى مِنْهُ كَائِنٌ لاَ عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لاَ عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُلِّ  مَّ یفِيمَ فَـقَدْ ضــَ ءٍ  شــَ

ی  ).۱خطبه ، البلاغهنهج( »ءٍ لاَ بِمُزَايلَةٍ فاَعِلٌ لاَ بِمَعْنَى الْحَركََاتِ وَ الآْلَةِ لاَ بِمُقَارنَةٍَ وَ غَيرُ كُلِّ شــــَ

حکما و عرفا اذعان ، شود. همه محققاندیده می فراوانیمعانی و تفسیر این خطبه نکات در 

ترین ســخن درباره توحید صــفاتی ترین و جامعدارند که این ســخن از زیباترین و حکیمانه

حق تعالی اسـت و رابطه آن هم با ذات اقدس اله مشـخص شـده است و درحقیقت اگر ما 

ــیر این عبارات توجه به بخواهیم   ، یمکنتفس
ً
ــات فراوانی به  قطعا ا بتوانیم به ت نیاز داریمجلس

نی در فراواز آیات نی در قرآن کریمببریم. پی، شریفه وجود دارد هایفقرهکه در این  ایمعانی

ــر که در باب ه این باره ــوره مبارکه حش ــود. مثل آیات آخر س ــت که باید البته مطالعه ش س
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ُ الَّذِی لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ : «داردبسیاری شـناسی نکات خدا الرَّحْمَنُ  هُوَ ا�َّ

تواند یك باب معرفت عمیقی را تا آخر آیه شـریفه که به اصــطلاح می) ۲۲: حشـر» (الرَّحِيمُ 

 ی درك کند.ق را به لحاظ شهودیبتواند آن حقااو برای انسان باز کند و 

توانـد در حوزه نظر بـه این معرفت و عرفان برســد و چگونه اینکـه انســان چگونـه می

با شناخت مکتب و مدرسه  شکبی، ل شودیتواند در مقام عمل به آن حقیقت عرفانی نامی

. این سلوک علمی و عملی در صورتی که فرد سالک اراده اسـتمیسـر  ‰عرفانی اهل بیت

عارفان شیعی  ویژهبههای عارفان بزرگ یابی است. البته تلاشدست قابل، جدی داشته باشد

و بالاخص از قرن هشتم به بعد در جای خود قابل تقدیر و تحسین است. اما اینکه آیا عرفان 

توان پذیرفت. البته به این معنا به صورت قطعی نمی، بیتی استمصـطلح همان عرفان اهل

بلکه مطلب این ، بیتی پرداخته نشـده باشـدهای اهلنیسـت که در عرفان مصـطلح به آموزه

 های اهل بیت بهره مند شد.است که باید بیش از این از اندیشه

 جایگاه شهود در عرفان شیعی

ــهود عرفانی جایگاه مهمی دارد و یافته های ســؤال: با توجه به اینکه در عرفان مصــطلح ش

 ؟دانیددر عرفان شیعی را چگونه می عرفانی از طریق شهود به دست می آیند، جایگاه شهود

یعنی مسـیری اسـت که انسان از راه ؛ پاسـخ: عرفان درحقیقت ماهیت شـهودی دارد

الیقینی اســـت و هم شـــهود بـه حق تعالی شـــناخت پیدا می کند. این هم شـــهود عین

 ؛الیقین به معنای فنای در حقالیقین به معنای مشـاهده حق است و حقعین .الیقینیحق

ــهود کردهیعنی  رســد. در آیات قرآن هم این به لقای آن می، هنگامی که انســان حق را ش

(تکاثر:  »لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّـهَا عَينَ الْيقِين: «نحوه شــهود مورد توجه قرار گرفته اســت

ا تواند در رابطه بشود. این یقین مییعنی در همین دنیا یقین برای انسـان حاصـل می )؛۷

د، الیقین باشخداوند مصـداق پیدا کند. اگر معرفت شخص به خدای تبارك و تعالی عین
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ــتمرتبه ــده اس ــل ش اما معرفت حقیقی و بالاترین ؛ ای از معرفت عرفانی برای او حاص

 الیقین است که فراتر از شهود و با لقا به دست می آید.معرفت حق، درجه معرفت

ســبحانه و تعالی اســت که انســان از طریق آن به  عرفان معرفت نوری و اشــراقی به حق

حقق مد. البته این مقام با تزکیه نفس و تذکیه عقل یابرسد و به توحید راه میاوج معرفت می

د. درحقیقـت انســان باید نفس خود را تربیت کند و از راه تربیت نفس و ســلوك شــو می

ــانی می ــت. در تواند به این حوزه راه پیدا کند و این هم در  نفس مقام نظر و هم در عمل اس

صــریح تهای اهل بیت به هر دو آموزهدر آیات و روایات به هر دو مقام اشــاره شــده اســت. 

 .سته ایدردگده و راه رسیدن به منزل مقصود هم بیان ش

آید یا عرفان همان معرفت شـهودی است. معرفت برای انسان یا از راه عقل به دست می

معرفت قلبی اســت که در اینجا از آن تعبیر به ، ظور از معرفتدر عرفان من .حس یـا قلـب

کند. کنند که انسان از آن برای شناخت خدای تبارك و تعالی استفاده میمعرفت شهودی می

ــده که ابوحمزهدر دعای  ــاره ش ــهود خود » بك عرفتك« اش ــناخت خدا از طریق ش یعنی ش

شود که این همان عرفان می نایلی اوسـت. در عرفان انسان به یك فهم درونی و فهم شهود

 ایلنتا به انقطاع از ما سوی الله  سـیری را طی کندمنظری اسـت و برای رسـیدن به آن باید 

شـود که همان عرفان عملی خواهد بود. پس عارف با طی این مسیر عملی به شناخت حق 

به ، شده طور که در دعای کمیل ذکر شـود و همانرسـیده و قلبش مملو از محبت الهی می

سالک از راه خودآگاهی  ».قلبی بحبك متيما« ست کها رسـد که زبان حال او این مقامی می

کند و به این ترتیب به رســد و خود را از هر تعلق و تعینی رها و آزاد میبـه خـداآگاهی می

شــود. اینها مســیری اســت که با آموختن می نایلآزادی معنوی به معنای کامل و دقیق آن 

 توان آن را طی کرد و به حقیقت آن دست یافت.می هل بیتمعارف ا

رهـاند و آزاد آزادی معنوی یعنی نفس انســان از هر غـل و زنجیری کـه دارد خود را می

رَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتِی كَانَتْ عَلَيهِمْ : «کندمی عُ عَنْهُمْ إِصــــــْ ـــــَ ــداق کامل  ).۱۵۷: اعراف» (وَيضـ مص
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وَ مَنْ : «شــودین در حقیقت با یك هجرت جامع حاصــل میآزادی معنوی همین اســت و ا

ولهِِ ثمَُّ يدْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ا�َِّ   ).۱۰۰: نســاء( »يخْرُجْ مِنْ بيَتِهِ مُهَاجِراً إِلَى ا�َِّ وَ رَســُ

ولی چه ؛ بحثی نیســت، شــودهجرت از مکه به مدینه را شــامل می، البته اینکه این هجرت

ــد ــا هجرت واقعی هجرت از بیت نفس باش ــول بس ــد الله و رس و درحقیقت آن  او به مقص

چه اینکه در برخی روایات ما ؛ توانـد معنا پیدا کند و ماندگار شــودهجرت اســت کـه می

المُهاجِرُ مَن «: می فرمایند †امام صــادق کهچنانهجرت حقیقی هجرت از ســیئات اســت. 

يئات با خلق خدا هم ، ز نظر قرآن و عترت عارف در عین اینکه با خداســتا ».هَجَرَ عَن الســــَ

ـــــه مع الخلق و قلبه مع ا�«: فرمایندمی †هســت. امام صــادق ـــــــخصـــــ علامه » (العارف شـــ

ولاتكن من « و هیچ وقت از یاد خدا غافل نخواهد بود.) ۱۴ص، ۳ج، بحار الانوار، مجلسی

آن هم بر حســب ظرفیتی که ، رخوردارندعارفان درحقیقت از مقامات متعددی ب ».الغافلين

بیتی ســالک به حقیقت خـدا متعـال در وجود آنها قرار داده اســت. بنابراین در عرفان اهل

ن همی .گیردت میئســت که از قرآن و عترت نشــا کند و عرفان شــیعی آنتوحید راه پیدا می

 ).۱۶۲: امانع» ( رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلاَتِی وَنُسُكِی وَمَحْيای وَمَمَاتِی ِ�َِّ « است که

 عارف در لسان روایات

ا در آی .رود تعبیر عرفان و عارف تعبیری اســت که در عرفان مصـطلح به کار میسـؤال: 

 ؟هستلسان روایات و کلام اهل بیت ما چنین تعابیری 

ــخ: در آموزه ــتهای اهلپاس  ؛ بیتی لفظ عارف به کار رفته اس
ً
ــریف  مثلا در دعای ش

ه به که اشار» الهی الحقنی بنور عزك الابهج فأكون لك عارفا« است ناجات شـعبانیه آمدهم

شـــود و خدای تبارك و تعالی آن را به مند میکند که عارف از نور الهی بهرهنور الهی می

انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولياءك حتی عرفوك و «کند. شـخص عارف اشـراق می

ل بیت آمده که برای شناخت خداوند از خود او مدد باید گرفت و به در کلام اه ».وحدّوك
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یر یا در تعب ».بك عرفتك و أنت دللتنی عليك«توان خدا را شناخت. وسـیله اوست که می

 از ».ما را از جمله خواص عارفانت قرار بده: نا من أخص عارفيكلو اجع: «فرمایددیگر می

 واینکه عارف جسمش با خلق ؛ بینیدیت بسیار میباین نوع عبارات را شـما در کلام اهل

نوار، بحارالا، علامه مجلســی» (العارف شــخصــه مع الخلق و قلبه مع ا�: «قلبش با الله اســت

ــیم) ۱۴، ص۳ج ــته باش ــتری داش ــمت غور بیش بندی به جمع، و وقتی که ما در این قس

 تری خواهیم رسید.دقیق

 بیتیهای عرفان اهلشاخصه

چه ، اســت جنابعالینـاخـت و تـدوین عرفان شــیعی که مورد نظر برای شــســؤال: 

 ؟دانیدهایی را لازم میشاخصه

معنویت و عدالت وجود دارد و قیام برای اینها از ، در مکتب اهل بیت عقلانیت: پاســخ

 ،های اهل بیت توجه داشــته باشــیمیعنی اگر ما به آموزه؛ بیتی اســتهای اهلارکان اندیشــه

ــئولاما معنویت ؛ زندج میمعنویت در آن مو ــئولمحور نه یتمس معنویت و ؛ گریزییتمس

پذیر. اینکه انسان در حوزه معنویت قرار بگیرد برای اینکه واقعیتی به ستیز نه ظلمعرفان ظلم

ــد ــته باش ــی در مقابل ظلم داش ــت ما از معارف، نام ظلم را بپذیرد بدون اینکه تلاش  برداش

 .شودنمی

 نه زنبورم که از نیشم بنالند یم بمالندنه آن مورم که بر پا

در این عرفان نه از ظلم خبری  .از اهل بیت می آموزیم که باید رودرروی ظالم ایســتاد

و لذا حضرت امیر در نامه به » الظالم و المظلوم کليهما فی النار« زیرا؛ پذیریاست و نه ظلم

 ).۳۱البلاغه نامه نهج» (ناً و للمظلوم عو  کونا للظالم خصماً «: فرمایند می †امام حسن

گونه افراط و تفریط و  دور از هره ما باید مدرســه اهل بیت را از حیث عرفان و معرفت ب

ن ســفانه در ایأگونه قصــور و تقصــیری به جامعه امروز بشــری معرفی کنیم. مت به دور از هر
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جفا صورت  ‰شود و نسبت به اهل بیتهایی مقایسـه میزمینه گاهی چنین افراط و تفریط

 ماند.ها مغفول میگیرد و معارف ناب اهل بیت در این حوزهمی

های عرفان شیعی یا توان گفت در خصـوص شـاخصـه با توجه به توضـیحات فوق می

ل مأتوان ارائه داد و لازم است روی آن تها را میرسد این شاخصهبیتی به نظر میعرفان اهل

 اند از:ارتها عببرخی از این شاخصهبیشتری کنیم. 

 خواهیکمال .۱

بیتی مسیر، مسیر کمال است و کمال به این معناست که انسان یعنی در عرفان اهل

به صـفات الهی تشـبه پیدا کند و مظهر صفات و اسمای الهی بشود. این کمال هم در 

 ای هم نباید انسان منقطع باشد. هم در حوزهبعد نظر است و هم در بعد عمل که لحظه

علامه » (مـا عرفنـاك حق معرفتـك«و معرفـت کـه البتـه باید اعتراف هم کند که  عرفـانی

مـا «و هم در بخش عملی هم اعتراف کند که ) ۲۳، ص۶۸الانوار، ج مجلســـی، بحار

 (همان).» عبدناك حق عبادتك

 عقلانیت. ۲

اره است. در مکتب اهل بیت همو سازگاربلکه با عقل ، بیتی خردستیز نیستعرفان اهل

اند. محدث بزرگ پیروان خود را دعوت به تعقل کرده ‰ایگاه مهم داشته و اهل بیتعقل ج

ـــول کافی، در کتـاب گرانســنگ خود کلینیمرحوم  اولین بحث را با عقل و جهل آغاز ، اص

گاه  چبنایراین عرفان شیعی هی کرده و تعابیر بسیار بلندی از اهل بیت در آن ذکر کرده است.

به حکم عقل است که انسان عاشق به معنای واقعی می شود  است.با عقل مخالفتی نداشته 

 کند که مقام شهود فوق طور عقل است.و همین عقل حکم می
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 محوریشریعت .۳

توان به مقامی دست در عرفان شـیعی محور سلوک شریعت است و بدون شریعت نمی

ــریعت انحراف از آموزه یافت. ــت. بیدوری از ش ــلامی اس ــریعت در توجهی به های اس ش

یید عرفان حقیقی نیست. شریعت عنصر مهم ریاضت و أهای عرفانی مورد تبعضـی جریان

ســلوک اســت و در همه مراتب لازم اســت که ســالک جانب آن را رعایت کند. درحقیقت 

ر نیاز به شریعت و احکام آن بیشتر و بیشت، هرچه مقامات و مراتب کمال انسانی بالاتر باشد

اشــتباه آنها را شــود که بهی از عرفای محقق درباره شــریعت نقل میمی شــود. گاهی کلمات

که مقصـود عرفان واقعی این است که اکتفا به  در حالی، کنندمخالفت با شـریعت معنا می

، بدون التزام عملی به شریعت» سلوک عرفانی« شـریعت نشود نه اینکه انکار شریعت کند.

ه اصحاب سیر و سلوک لازم است. به همین گروی برای هملذا شریعت؛ بخش نیستنتیجه

هر  بلکه افراد، ای از مراتب اعتبار نداردتنها در هیچ مرتبهنه» سقوط تکلیف« دلیل است که

لوک تری خواهند داشت. ستکالیف سنگین، چقدر به خداوند تقرب بیشـتری داشـته باشند

فرجامی جز  موجب ضلالت و فساد است و بلکه سـراب و، سـلوک نیسـت، فاقد شـریعت

امام حسن عرفانی خود به ـــ  نامه اخلاقیدر وصـیت †امام علیندامت و پشـیمانی ندارد. 

: مایدفرآبادکردن دل با ذکر خدا توصــیه می بودن به امر خدا ووی را به تقوا و ملتزم †مجتبی

ه ب بندی به فرمان او و آبادکردن دلتکنم به تقوای خدا و پایتو را ای فرزندم ســفارش می«

الله حســینقلی همدانی آیت، در آغاز دســتورالعملی از فقیه عارف ).۶۹ص، همان(» یاد او

کید مخفی نماناد بر برادران دینی که به جز : «شده و چنین آمده است بر التزام به شـریعت تأ

-راهی به قرب حضرت ملك الملوك  ... در تمام حرکات و سکنات، التزام به شـرع شریف

امام  ).۲۱۴-۲۰۷ص، تذکرة المتقین، محمد بهاری همدانی(» ســتنیـــــ  جـل جلاله

بر لزوم عمل به ظاهر شــریعت و ابتنای ، اســت ‰که شــاگرد مکتب اهل بیت نیز Šخمینی

بدان که هیچ راهی در معارف الهیه پیموده : «فرموده است سـلوک بر شریعت تأکید کرده و
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تا انسان متأدب به آداب شریعت حقه  شود مگر آنکه ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت ونمی

چهل ، امام خمینی(» هیچ یك از اخلاق حســنه از برای او به حقیقت پیدا نشــود، نشــود

باشند و راه  ‰تابع شریعت و ولایت اهل بیت، اگر عارفان در سیر و سلوک ).۷ص، حدیث

، ادی آملیجو( رســدای از علم شــهودی انبیا و اولیا به آنها میگوشــه، صــحیح را طی کنند

ریاضتی باطل ، خلاف مسـیر شـرع باشد و اگر تهذیب و تزکیه بر) ۲۴۸ص، دین شـناسـی

ــو و ترک محرمات و  ــتحبات از یک س ــلوک جز با انجام واجبات و مس ــیر و س ــت. س اس

/ ۱۰ج، تفسیر موضوعی، همو( از سـوی دیگر قابل قبول نیست و بازدهی ندارد، مکروهات

 ).۲۹۵ص، مبادی اخلاق در قرآن، همو

 امامت و رهبری .۴

های عبادالرحمن در سوره محور اسـت. امامت و رهبری از ویژگیعرفان شـیعی ولایت

وْناً وَ عِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَ وَ « مبارکه فرقان آمده است. اولش این است که

لاَماً  روزانه  اینها برنامه شــبانگاهی دارند و برنامه ).۶۰: انفرق» (إِذَا خَاطبََهُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا ســَ

 وَ الَّذِينَ يقُولُونَ ربََّـنَا هَبْ لنََا« رسد به اینجا کهمی دارند و از فسـاد و منکرات پرهیز دارند و تا

امـاً مِنْ أَزْوَاجِنـَا وَ ذُريِّـاتنِـَا قُـرَّةَ أَعْينٍ وَ  یعنی درحقیقـت اینها )؛ ۷۴: فرقـان» (اجْعَلْنـَا للِْمُتَّقِينَ إِمـَ

جهت این یکی از  آنها نشان دهند. از این هکنند برای متقین که راه را بدرخواست امامت می

بیتی است. البته هر کسی به اندازه ظرفیت خودش در این حوزه راه های عرفان اهلشاخصه

ای ه جامعهشود. جامعه اهل معرفت بمی جامعه اهل معرفت، کند و آن وقت جامعهمی پیدا

از ؛ کنندمی پذیری دارند و هدایتیتمســئولشــود که نســبت به همدیگر حس می گفته

ــیر عقلانی را طی نمیو برند می افراط و تفریط رنج وگمراهی  کند و در از اینکه جامعه مس

 ،دنیا طلبی و دنیاپرستی استاز اینکه جامعه به سمت؛ برندمی رنج، مسـیر معنویت نیست

رو در عرفان شـیعی بدون دستگیری از دیگران سلوک شخص به کمال  از این؛ ندبرمی رنج
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 نخواهد رسید.

 عرفـانِ متکی بر نبوت و امـامـت را ارائه می دهد و، اســلام مبتنی بر نبوت و امـامـت

رَاطَ الْمُسْتَ « که در تفسیرچنان؛ نقش کلیدی در سیر و سلوک دارد» ولایت« از » قِيمَ اهْدناَ الصِّ

ای مردم معنای صـراط مستقیم این است که : «فرمود ˆاکرم نقل شـده که پیامبر اسابن عب

ــکانی(» خدایا ما را به محبت محمد و آل محمد هدایت کن ــواهد التنزیل، حاکم حس ، ش

ــیرازی: / ر.ک۸۷ح، ۱ج ــه عرفان عملی و  ).۴۱۰ص، ۹ج، پیام قرآن، مکارم ش پس هندس

و عترت طاهره  ˆاسلام و تبعیّت از پیامبر محبت، اساس معرفت سـیر و سلوک وحیانی بر

 معصـوم» محبت« چه اینکه؛ اش ترسـیم شـده اسـت
ِ

اگر از سَرِ معرفت  ‰به انسـان کامل

سالک را به غایت عارفان و نهایت آمال مشتاقان ، حقیقی و اطاعت پذیری خالصـانه باشـد

 ی است.بیتشود. امامت و ولایت روح عرفان اهلدچارخطا نمی می رساند و هرگز

 جامعیت و کمال .۵

یعنی در دنیا باید زندگی کنیم از باب اینکه ؛ عرفان شیعی جمع میان دنیا و آخرت است

ک لاتنس نصـيب« انسان نباید فراموش کند.، ستمزرعه آخرت اسـت و آن نصـیبی که از دنیا

باطن  ند. آخرتاولی درحقیقت دنیا و آخرت دو روی یک سکه)؛ ۷۷: قصـص» (من الدنيا

، خواهد به آخرتی ابدی و جاودانی برسدمین دنیاسـت. پس در این صورت اگر انسان میه

 حذر باشــد. ای نباید از تلاش و کوشــش برای که لحظهبه گونه؛ باید دنیای خود را آباد کند

داً بَ اِعْمَلْ لِدُنيْاكَ كَأنََّكَ تَعِيشُ أَ « †امام حسن مجتبیبه تعبیر  ».و أن ليس للانسـان الا ما سـعی«

 ).۱۴۶ص، ۱ج، مسـتدرك الوسائل، میرزا حسـین نوری» (وَ اعْمَلْ لاِخِرَتِكَ كَأنََّكَ تَمُوتُ غَداً 

 است که باید مورد توجه قرار گیرد. ‰بیتیهای مهم عرفان اهلاین هم از شاخصه

 توحیدمحوری .۶

 شـناسنامه وجودی و هابیتی بر گفتمان توحید اسـتوار عرفان اهل
ً
ت ویسـت و اسـاسـا
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به این معنا که عرفان خداگرایانه در همه سـطوح و ساحات بوده و ؛ اصـلی آن توحید اسـت

بیتی مطلوب برای خدا و به یاری خداســت. در عرفان اهل، به ســوی خدا، همه چیز از خدا

چه اینکه محبوب حقیقی و معبود راستین فقط ؛ بالذات و مقصـود بالاصـاله فقط خداست

که در چنان؛ اش در ارتباط با خداســتلله همه شــئون وجودیلذا ســالک الی ا؛ خداســت

همان پروردگار ، و نـام پروردگـارت را یـاد کن و تنهـا به او دل ببند«: خوانیمقرآن کریم می

-۸: مزمل(» او را نگاهبان و وکیل خود انتخاب کن، شرق و غرب که معبودی جز او نیست

ــود از توحید اعم از تو 1).۹ ــت مقص ــفی حید ذاتی توحید فعلی وقابل ذکر اس  توحید وص

در یکی از دعاهای معروف اشاراتی عمیق و دقیق به  ˆپیامبر عظیم الشـأن اسـلام 2.اسـت

از عذاب تو به گذشتت و از خشم تو به رضا و : «نموده و فرمودند» توحید« هگانمراتب سـه

 خودت پناهت و از کیفر تو به عفو و بخششت و از ذات مقدست به ذات مقدس اخشـنودی

فراز دوم به توحید ، فراز اول اشاره به توحید فعلی 3).۴۶۹ص، ۲ج، کافی، کلینی(» آورممی

د اول را موح« عرفا آملی سیدحیدربه تعبیر  .خواهد بود» توحید ذاتی« وصفی و فراز سوم به

اصطلاح » عقل و عین« و موحد سوم را صاحب» عین« موحد دوم را صاحب، صاحب عقل

                                                      
 رب المشرق والمغرب لا اله الا فاتخذه وکیلا.، واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا .١

کس و درواقع کل عالم هستی چیز و همهدرهرصورت راه رسیدن به مرحله والای از توحید یعنی همه. «٢

تابع اراده خدا کردن به دست را از خدا دانسـتن جز باریشه کن کردن انانیت و به تعبیری اراده خود را 

آید. آنچه باعث شــده اســت میان ما و خدا حجاب به وجود بیاید همین اعمال و رفتار ناشــی از نمی

دهد که احساس گذارد خدا را ببینیم و اجازه نمیاست که نمی» خواهممن می«انانیت و منیت است. 

توان سه مرحله در سیر و سلوک را میکنیم و ببینیم که کار، کار اوست. درهرصورت مجموع مراحل 

شـود. روح کلی این سه مرحله نزدیک نظر گرفت که از توحید افعالی آغاز و به توحید ذاتی ختم می

 توان در سه مرحله بنده شدناست. بنده شدن را می» بنده شدن«چیز بیشتر نیست و آن عبارت از یک

ی تقسیم کرد و برای طی هر مرحله نیز باید در افعال، بنده شـدن در صـفات، و بنده شـدن در هسـت

ــورت پذیرد.کارها و تمرین ــب با آن مرحله ص ــلامی، علامه » های متناس ــتجوی عرفان اس (در جس

 ) ۲۲۸مصباح یزدی، ص

هم اني اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من سخطک٣
ّ
 اعوذ بک منک. و... . الل
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اسرار الشریعه و اطوار ، سید حیدر آملی( که سـومی جامع آنها و فائق بر آنهاست اندنموده

آشنایند که متوقف بر مواقف و منازل » اسرار توحید« البته کسانی به ).۸۱ـــ۷۰ص، الطریقه

طی مقامات روحانی و فتوحات غیبی ، های معنویدر حال مجاهدت پیوسته، سلوکی نشده

 :به تعبیر شیخ شبستری .باشند

 کـه او واقـف نشـد انـدر مـواقف کسی بر سِرّ وحدت گشت واقف

 وجود مطلق او را در شهود است دل عـارف شنـاسای وجـود است

 )۴۶۹ص، گلشن راز، محمود شبستری(

رسـد که سـراسـر هستی خود و غیر میای به مرحله» بینش« بیتی از جهتسـالک اهل

بندد جز به او دل نمی» گرایش« یابد و از جهتنشان میخود یا آفاق و انفس را نشان آن بی

اعم از معرفت توحیدی » توحید« .کندپرستد و طلب نمیغیر او را نمی» کنش« و از جهت

 محقق طوسیصـمدی و وجودی غایت سـلوک عرفانی اسـت و به تعبیر ، و توحید شـهودی

ه مان و بشد در ایکردن باشد و توحید به معنای اول شرط باگفتن و یکیتوحید یکی) «رض(

 ).۱۵۶ص، اوصاف الاشراف، خواجه نصیرالدین طوسی( معنای دوم کمال معرفت باشد

 خویشتن را پیش واحـد ســوختن چـیست توحیــد خـدا افـروخــتن

 هستی همچون شب خود را بسوز گر همی خواهی که بفروزی چو روز

 دازهمچو مسّ در کیمــا اندر گـ نوازهستیت در هــست آن هستی

 )۳۰۱۶ـ  ۳۰۱۴ابیات ، دفتر اول، مثنوی معنوی، مولوی(

ب سلوک در مکت هخدا را خواستن جانمای، اخلاص در بندگی و تنها از خدا بدین ترتیب

 و شوندگرفتاری نفسـانی و ابلیسی می های بدون خدا دچارعرفانشـبه اسـت. ‰اهل بیت

پندارد و این از نی ظلمت را نور مییع؛ بینیدمی» روشنایی« خود را در» انسـان در تاریکی«

 تسویلات شیطان و تزیین نفس وارونه آدمی است.
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 ییگراعبودیت. ۷

از  »شدنعبد« است. در این سیر و سلوک» عبودیت« بیتی اصـالت از آندر عرفان اهل

 ترین کرامت و بهترین مقام ســلوکی اســت ورهگـذر عبادت و بندگی خداســت که بزرگ

ــالک با علم به او ــی می خودش را، امر و نواهی حق تعالیس ــلیم محض که کس یابد که تس

نماید. بنابراین فرامین خداست و با بندگی خدا عشق کرده و لذت حقیقی را نصیب خود می

های کیهانی و خوارق عادات نمی قدرت، دنبال کشــف و کراماته بیتی هرگز بســالک اهل

ته و پنهان تورّم یاف، بینیروعی دیگر از خودبرتی را نیچـه اینکه امتیازطلبی و برتری جو؛ رود

داند که به تعبیر معنویت با نام ســلوک خطرناک و عامل هلاکت می زیرلایـه های عرفان و

 حجاب« ]اگر اطلاق سلوک و عرفان بر ان صادق باشد[ اهل معرفت چنین سلوک و عرفانی

ت که انسان بیدارِ قرآنی دور اس» شرک« و آلوده به» عرفان منفی«، است و این عرفان» اکبر

ط، آن را خـط کشــیـده لــذا ؛ گمراهی چنین عرفـانی قرار نمی دهــد هخویش را در ور

به ســیر و ســلوکش ادامه ، حه الهی به خود گرفتهیهای ســالک حقیقی رنگ و راگیریجهت

به شهود جمال و جلال الهی می نشیند و خود ، می دهد و با عبدشـدن دلش را نورانی کرده

ــماتهب هر اس
ْ

ــی ترین « به تعبیر علامه جعفری .مِهْر و قهر الهی می گردد یدریج مَظ ــاس اس

از ای شــرط وصــول به مقصــد اعلا در ســیر و ســلوک عرفانی این اســت که در هیچ لحظه

ر ترین حرکت انســانی د اکه به طور یقینی عالی ترین و پرمعن-لحظـات این حرکت بزرگ 

امتیاز و وصول و برتری ننماید. آفت مُهْلِک حرکت احساس هیچ گونه ـــ  عالم هستی است

عرفان وســیله  ).۵۸ص، عرفان اســلامی، محمدتقی جعفری(» عرفانی همین اســت و بس

 اربه تعبیر بسی .اسـت نه هدف و بندگی خدا و رسـیدن به مقام عبودیت گوهر عرفان اســت

ر اما اگر د؛ و خود استحجاب و توجه به مَن ، خواستنعرفان را برای عرفان ابن سینا زیبای

در دریای ، تدریج رخت بربنددهعرفان و عارف در مسـیر سلوک ب، را دیده» معروف« عرفان

، الاشارات و التنبیهات، سیناابن( وصول غوطه ور و در بحر وصال و وحدت مستغرق است
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 :لیشرح ذه شجره طیبه عبودیت برای حق تعالی میوه هایی دارد ب ).نمط نهم، ۴تنبیه ، ۳ج

ی و معرفت افاضی: الف
ّ
ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به تا بنده«) علم لدن

 ).۶۵: کهف(» او رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم

اش ی که بندهیمنزّه اســت آن خدا«ســوی عوالم برتر هســتی:  ب) ســیر و عروج به

المقدس) که ســوی مســجدالاقصــی (بیتمحمد را در یک شــب از مســجدالحرام به 

های پیرامون آن را برکت دادیم، سیر داد. آری ما او را بدان جا بردیم تا بخشی از نشانه

شنود و به حال آنان یقین خداوند در خواسـت بندگانش را میبه، خود را به او بنمایانیم

 ).۱(اسراء: » بیناست

 ).۳۰-۲۹جر: (ف» لِی فِی عِباَدی وَادخُلِی جَنَّتِیفاَدخُ «ج) قرارگرفتن در بهشت دیدار با خدا: 

مِنْهُمُ  إِلاَّ عِبَادک: «شیطانی و تیرهای سهمگین و مرگبار ابلیسی هایهرهایی از وسوس) د

 ).۸۳: ص(» الْمُخْلَصِينَ 

بود که  اینیکو بنده، ما ایوب را بنده صــابری یافتیم: «بهترین مخلوق الهی گشــتن) ه

 ).۴۴: ص(» جهش به درگاه ما بوددایم رجوع و تو

 ییگراسیاست .۸

ر بلکه سیاست د، ورزی در تضاد و چالش نیستتنها با سـیاستعرفان عملی اسـلام نه

دهد. علامه دل عرفان قرآنی و ولایی نهفته و عرفان به سیاست نیز جهت خدایی و الهی می

ــیدن به بزرگ، رهبر یک جامعه: «گویدجعفری می ــیله رس حیات معقول و زندگی ترین وس

ــتهدف از حیات معقول و ، ترین حد ممکنلذا خود باید در عالی؛ دار تکاملی جامعه اس

ردار برخو، استوار شده است» عرفان مثبت اسـلامی« دار تکاملی که بر مبنایزندگی هدف

گیری نه گوشــه، پســرم: «فرمود احمدآقاخطاب به فرزندش مرحوم  امام خمینی ».بـاشــد

از حق  گسستن، دلیل پیوستن به حق است و نه ورود به جامعه و تشکیل حکومتصـوفیانه 
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ــت ــا عابد و زاهدی که گرفتار دام ابلیس انگیزه، میزان در اعمال؛ اس ــت. چه بس های آنهاس

چون خودبینی و خودخواهی و غرور و عجب ، با آنچه متناسب اوست، گستراست و آن دام

ه وو بزرگ
َّ

او را از حق دور و بـه شــرک ، شــرک خفی و امثـال آنهـا بینی و تحقیر خلق اللـ

کشــانـد و چه بســا متصــدی امور حکومت که با انگیزه الهی به معدن قرب حق نایل می

 بیتیآری عرفان اهل ).۸۲-۷۰و  ۲۴-۲۹صــص، آئینه جمال، امـام خمینی(» شــودمی

بلکه در ، ردانزواگرایی از جامعه یا جامعه گریزی ندا، رهبـانیت محض، ریـاضــت افراطی

 رابطه خود، رابطه خود با خود، رابطه خود با خدا- انسان روابط چهاگانه اش، سلوکِ قرآنی

را طبق عقل سلیم و فطرت توحیدی و وحی آسمانی تنظیم ـ  خود با جهان هبا جامعه و رابط

راه «: دندههمچون بزرگان معرفت ســیر و ســلوک را ادامه می؛ ادامه حیات می دهد، نموده

معروف و ه امر ب، هجرت، در این نوع زندگی اســت که جهاد ».ان روید که رهروان رفتندچن

ــلاح طلبی، نهی از منکر ــکیبایی، احیاگری و اص ــبر و ش ــ، تعلیم و تربیت، ص ــیاس ت و س

معنـادار می گردد و انســان به جایی می رســد که به جز خدا نمی بیند و جز  و... تجـارت

ــاهده نمی کند و رنگ و و عترت طاهره  ˆاکرم توجه پیامبر، حه رحمانی یافتهیرا زیبایی مش

ب می ) عج( خصـوص امام عصـر و زمان مهدی موجودِ موعودبه ˆاش
ْ
را به خویشتن جَل

 گونه بودند. زیاد نخعی این بن اویس قرنی و کمیل، ابوذر، که سلمانچنان؛ نماید

 ییگرااعتدال .۹

 .تفریط اســت پرهیز از افراط و ال وبیتی رعایت اعتدهای ســلوک اهلیکی از شــاخص

دیده : «در مورد افراط و تفریط در کارها فرمود †امام علی است. تفریط کار جاهلان افراط و

حد و ه ب( یا کندرو) از حد و اندازه خود می گذرد( شــود نادان مگر آنکه تندروســتنمی

اعتدال  روی ومیانه ).۱۵۹ص، ۱ج، بحار الأنوار، علامه مجلسی()» اندازه خود نمی رسـد

رو باش تا پس در امر خود میانه: «فرمایدمی †علیدر کارها پایان سـتودنی خواهد داشت. 
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امام یا از  ).۷۸ص، تحف العقول عن آل الرســول، حرانی» (ســرانجام عملت ســتوده گردد

گاه باشید که برای هر عبادتی شوری است : «فرموده است ˆنقل شده که رسول خدا †باقر آ

، گراید. هر کس شــور عبادتش او را به روش و ســنت من بکشــاندپس به ســســتی میو ســ

گمراه گردیده است و کردارش به ، هدایت شـده و هر کس بر خلاف سـنت من حرکت کند

ــید که من نماز می، انجامدنابودی او می گاه باش گیرم و افطار روزه می، خوابمخوانم و میآ

علامه (» از من نیســت، س از روش من روی بگرداندهر ک، گریمخندم و میمی، کنممی

امـام  همین مضــمون با اندک تغییری از ).۲۱۰-۲۰۹ص، ۶۸ج، بحار الأنوار، مجلســی

هـــر کـــســـی را شـــور و جـــنبشی است و هر شور و : «بدین گونه نقل شده است †صادق

» دخوشـا حال آنکه آرامشـش به سـوی خیر باش، سـسـتی و آرامشـی در پی دارد، جنبشـی

هاز جدش رســول †امام باقرو ) ۲۱۰ص، ۶۸ج، همـان(
َّ
به : «کند که فرمودنقل می ˆالل

دم با مدارا در آن ق، است) حکیمانه و دور از افراط و تفریط( متین و استوار، راستی این دین

ناپســند جلوه ، آن را در نظر آنان برداریـد و عبـادت خـدا را بر بندگان خدا تحمیل نکنید و

ــوارکار افراط ندهید تا ــفر را به پایان برده و نه مرکبی باقی همچون س ــوید که نه س جویی ش

نامه اخلاقی خود به در وصــیت †امام علی ).۲۱۲ص، ۶۸ج، همان(» گـذاشــته اســت

پســرجانم تو را : «فرمایدبر اموری از جمله اعتدال در عمل تأکید می†امام مجتبیفرزندش 

خـت زکات به اهلش هنگامی که وقت آن فرارســد و بـه گزاردن نمـاز در وقـت خود و پردا

ر و رعایت عدالت د "روی در عملمیانه"برانگیز و خاموشی در برابر امور تردیدآمیز و اشتباه

 ).۲۲۱ص، أمالی، مفید(» کنمسفارش می، خشنودی و خشم

 پذیریفطرت .۱۰

یند که خداوند آن را در همه انس ها به ودیعه انفطرت به سرشت ابتدایی انسان می گو

برند و در مسیر کمال قرار می گیرند و برخی آن گذاشته است. برخی از آن امانت بهره می
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لَحَ قَ  فـأََلْهَمَهـا فُجُورَهـا وَ تَـقْواها«کنار می گذارند. قرآن کریم می فرماید: ، را رهـا کرده دْ أَفْـ

اهَا اهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَســـــــــَّ ــمس: » مَنْ زكََّ ــتگار عده ).۱۰-۸(ش ای با پیروی از فطرت رس

به  رســیدنکاری و کارهای ســوء، خود را خوار می کنند. د و بعضــی با دســیســهونشــمی

مقامات عرفانی موافق و مطابق با فطرت و شـاکله انسـان است و خداوند برای وصول به 

امات کسی را متحمل رنج ورای طاقت و طلب بدون استعداد نکرده است. سلوک این مق

فِطْرَتَ «ذیل آیه شریفه  †که امام باقرنان؛ چعلمی و عملی به سـمت توحید عین فطرت اسـت

ــیعلامه ( فرمایند: مقصــود از این فطرت توحید اســتمی» ا�َِّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَليَْهَا ، مجلس

 ).۲۷۹، ص۳ر، جبحارالانوا

 کارکردهای عرفان شیعی

چه کارکردهایی را به ، هایی که ذکر کردیدتحقق عرفان شیعی با توجه به شاخصهسؤال: 

 ؟دنبال خواهد داشت

نقشی است که یک نظام یا بخشی از نظام در جهت ، مقصـود از کارکرد و ثمره: پاسـخ

دیشه اسلامی دارای کارکردهایی کند. عرفان هم در نظام انمی رسـیدن به هدف و غایت ایفا

های ابعاد وسیعی دارد که در عرصه، اسـت. ثمراتی که عرفان شیعی به دنبال خواهد داشت

اخلاقی و اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد. در اینجا به برخی از آنها به طور خلاصــه ، علمی

 :شود ای میاشاره

 پذیریمسئولیت. ۱

 ؛ یعنیکندمی یتمسئولاحساس ، مقامی که برسد عارف به هر، یعنی در عرفان وحیانی

داند. همواره در صدد است مسئول میو هدایت جامعه خود را  هاجامعه و گمراهی در برابر

در عین اینکه قلبش با خدای  ست.با آنها، به هدایت آنها مشـغول باشـد و در سیری که دارد
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ــت ــئولحس ، »مايّ تَ مُ  کَ بِّ حُ ی بِ لبِ قَ «، تبارک و تعالی و مملو از محبت الهی اس پذیری تیمس

لذا از گمراهی ؛ بیتی به اصــطلاح در اوج خودش اســتعارف اهل ویـک عـارف واقعی 

 است. جمع بین این عبارت کهبه این معن، دیگران محزون اسـت و آنجا هم اگر حزن اسـت

با مطلب فوق این است که )، ۶۲: یونس» (أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ ا�َِّ لا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَ لا هُمْ يحْزَنوُنَ «

اما نسبت به دیگران ؛ نسـبت به امر شـخصی همین طور است و ترس و حزنی ندارد عارف

 محزون است و این حزن برای او خواهد بود.

این ویژگی اسـاسی عرفان شیعی موجب تحقق روحیه جمعی و روح تعاون و همکاری 

» يـدا� مع الجماعه« کید دارند کهأت البلاغـهنهجمنین در ؤمیـان مومنـان می شــود. امیرالم

: فرمایدقرآن کریم هم دعوت به پیوندهای اجتماعی کرده و می ).۱۲۷خطبه ، البلاغهنهج(

ابِرُوا وَراَبِطُوا وَاتَّـقُوا ا�ََّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ « بِرُوا وَصــَ این  ).۲۰۰: آل عمران( »يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصــْ

دهد و بر خلاف بعضــی صــبغه معنوی و الهی به جماعت می به ارتباطات اجتماعی نگاه

 آورد.مردم را عامل معصیت و دوری حق به شمار نمی های عرفانی جمعیت وجریان

 شجاعت .۲

برخی  های مختلف شجاع است.در عرصـه، عارفی که در مکتب اهل بیت تربیت یافته

عرفان را به معنای بریدن از خلق  اینان .کنندا نمیند و در اجتماع حضــور پیدانشــینعزلت

بیتی شــجاع اســت و درحقیقت معنویت بدون اجتماعیات و امـا عـارف اهل؛ داننـد می

لذا آن معنویتی که نتواند در حوزه اجتماعی ؛ اجتماعیات بدون معنویت را نخواهد پذیرفت

 ،لزوم شجاعت داشته باشدحضـور داشـته باشـد و در مقابل ظلم ایستادگی کند و در مواقع 

 نخواهد بود. چندان کارساز و سودمند

 هماهنگی بین خلوت و جلوت. ۳

بیتی هم خلوت خالصـــانه و مخلصـــانه دارد و هم جلوت مجاهدانه و عـارف اهـل
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پذیرانه. این طور نیسـت فقط خلوتی داشـته باشد و حضور در اجتماع نداشته مسـئولیت

ست ن اآشد و خلوتی نداشته باشد. دلیل این ویژگی باشـد یا حضـور در اجتماع داشته با

ــته  ــلام یک دین اجتماعی اســت. عارف هم باید درحقیقت تربیت اجتماعی داش که اس

ــد. علامه  ــوره مبارکه آل عمران  ۲۰۰در ذیل آیِه  المیزاندر جلد چهارم  طباطباییباش س

ج چه مستقیم مثل ح، یعنی عبادیاتش؛ »ونئالاسـلام اجتماعی من جميع الشـ: «فرمایندمی

. مثل نماز و روزه، که جنبه اجتماعی دارد و چه غیر مستقیم به حوزه اجتماعی ارتباط دارد

یت می افزاید، کند و به نوعی به اخلاص آدمی هم میروزه گرچه رابطه انسان با خود را تقو

 ه استتواند تأثیر اجتماعی هم داشـته باشـد که در روایت به آن اشاره شدهمین روزه می

ـــتوی بـه الغنی و الفقير«که  چه اینکه در نماز هم همین طور اســـت. نماز با اینکه ؛ »ليســــــــ

ــان را با یاد خدا مأنوس می ین نماز هم ،»رکبَ اَ  ا�ِ  کرُ ذِ لَ  کری وَ ذِ لِ  لاةَ الصــَّـــ  مِ قِ و اَ «، کندانس

ــد ــا و منکر به دور باش ــد که جامعه از فحش ـــــلاة تنهی عن : «موجب آن خواهد ش ان الصــ

نوعی این روحیه را در انســان به، شــما زکات را هم اگر ملاحظه کنید ».الفحشـــا و المنکر

یت می که به فکر حل مشـکلات دیگران باشـد و این خصوصیاتی است که برای  کندتقو

 بیتی خواهد بود.عارف اهل

 هااحساس حضور خدا در زندگی انسان .۴

که همواره حضور خداوند را در از جمله کارکردها و ثمرات عرفان شـیعی آن است 

 ؛ یعنیدرواقع دائم الذکر و دائم الصــلاه اســت .تمام مراحل زندگی احســاس می کند

 همواره به یاد خداست.

 عرفان و زندگی

ــؤال:   س
ً
ــیر کرده معمولا که  ییهااما از فرمایش؛ اندعرفان را به معنای نفی زندگی تفس
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ــتید ــت گونه این، راجع به کارکردهای عرفان داش  بیتی را عرفانیآید که عرفان اهلمی به دس

ــیار دارد. نســبت عرفان با از دانید که به همه ابعاد زندگی می جمله زندگی دنیوی توجه بس

 ؟دانید زندگی را چگونه می

ــخ ــتقرآن ک: پاس ــتگی .ریم کتاب زندگی و حیاتِ معنادار و معقول اس  کتابی که پیوس

 :کندطرح و تبیین می یحیات انسان را در حداقل سه مرحل کل

 ؛حیات پیشین یا حیات عالم جنین با همه مناسبات و اقتضائاتش) الف

 ؛ها و مختصاتش ویژگی هحیات پسین یا حیات عالم دنیا با هم) ب

 حیات واپسین یا حیات عالم آخرت که حیاتی جاودانه و ابدی است.) ج

 لیل کرده اســت و سرشترابطه های تکوینی و تربیتی هر کدام را بررسـی و تح قرآن

پیشین را با سرنوشت پسین و واپسین گِره زده است تا انسان دارای حیاتی شناسنامه دار و 

 معلوم و مشــخص باشــد و تاریخ و جغرافیای معرفتی و ماورایی آن روشــن 
ً
یّتی کاملا هو

ید: گردد. آن ــخن می گو ــت س س
َ
ل
َ
 بنَِی آدمَ  وَإِذ أَخَذ ربَُّک مِن«گاه که از عالم ذر یا جهان ا

هِمْ أَلَسـْـتُ بِرَبِّکمْ قَالُوا بَـلَى مِن ظُهُورهِِمْ ذرّيِتَهُمْ وَأَشـْـهَدهُمْ عَلَى از )، ۱۷۲(اعراف: ..» . أَنْـفُســِ

شــهود و دیدار اول با محبوب ســخن به میان آورده که مواجهة در عالم ارواح اســت و از 

ســـپس از عالم دنیا و ؛ ایدخلقت روح قبل از بدن به معنای وجودی اش حکایت می نم

ــخنطبیعت  ــت و عهد اول  س ــیان پیمان الس ید و به نس ــتغال به زندگی بمی گو ر اثر اش

أَلَمْ أَعْهَد إِلَيکمْ «: روزمره و فرورفتگی در جهات مادی اشاره می نماید و هشدار می دهد

عْبُدوا الشــــــَّيطَانَ إِنَّهُ لَکمْ عَدوٌ مُّبِينٌ  ــان ها از حجاب  ).۶۰(یس: » يا بنَِی آدمَ أَن لاَّ تَـ تا انس

آمده و با تحمّل ریاضت های مشروع و معتدل و معقول که به سبب  ونریمادیّت و انیّت ب

ر عالم قبل از دنیا شده و به ، شدنی استعمل به تکالیف الهی ــــ انسـانی حاصـل
ّ
متذِک

و  نایل گردند، ر اثر تولد دوباره که سیر از ملک به ملکوت استبشـهود دوم یا دیدار دوم 

پس عرفان ؛ عرفان و معرفت درحقیقت ناظر به همین یاد کرد عهد اول و دیدار دوم است
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گاهی و بیداری نسبت به حقیقت وجودی  اسلامی و سلوک قرآنی سرآغازش از یک خودآ

گاهی به صورت اشتدادی و فزاینده است  اش خواهد بود و استمرار و استکمال این خودآ

 را در دو جبهه» مجاهدت«را پیدا نماید که قرآن کریم اصل » دومشـهود «تا صـلاحیت 

یات یا هوای نفسانی«
ّ
 جهاد با شیطان برون و« و» جهاد با شیطان درون و نفسانیات و تمن

یلات و تز جهادی که بر محور عقل و وحی و . پیشنهاد می کند» یناتشیوسوسه ها و تسو

ه ک را ا آن شهود قلبی و معرفت حضوریبر مدار دستورالعمل های شرعی صورت پذیرد ت

یاد آورد و در ، در پیچ وخم ها و لایه های مختلف زندگی به فراموشـی سپرده شده نوناک

هم در عالم دنیا و هم در عالم آخرت که ؛ وجوی آن برآمده و به آن دســـت یابدجســـت

آن کریم لذا قر .ظهور تام و کامل رؤیت باطنی و شهود جمال و جلال الهی است همرحل

با پیوندزدن زندگی های ســـه گانه قبل از دنیا، در دنیا و پس از دنیا به ســـالک کوی حق 

ب  »توحید«، بخشد تا زندگی هدف دار و معنامندی را داشتهمیبینش و بصیرتی ویژه 
ُ
را ل

و مغزای حیـات عقلانی و روحـانی اش قرار دهد و از حیات طبیعی به حیات طیّبه ارتقا 

(انفال: » مْ يا أَيهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ِ�ِّ وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاکمْ لِمَا يحْييک«فرمود: اینکه  .یابد

یی به ندای خدا و رســـول خدا) ۲۴ حیات « ˆبـا همین هـدف بود که در پرتو لبیک گو

که حیات علمی و عملی صائب و صادق و زندگی مبتنی بر مبدأ و معادباوری را » حقیقی

در قرآن آن هم در » فطرت«شاید طرح آیات  .حاصل کند، ویشـتن شـناسـانه اسـتو خ

ــیه:  هفت گروه آیات تذکره ثر: ۲۲-۲۱(غاش
ّ

/ انعام: ۳/ فاطر: ۵۵/ ذاریات: ۵۴-۴۹/ مد

به: ۱۹(حشـــر:  آیات نســـیان )،۴۲-۴۴ (آل  آیات میثاق )،۱۲۸/ طه: ۷۸/ یس: ۶۷/ تو

ــمس: ۱۳۸ه: / بقر۱۰۵/ مائده: ۳۰/ روم: ۸۵و  ۱۹عمران:  ــراء: ۸-۷/ ش آیات  )،۸۴/ اس

آیات توجه به خدا  )،۴۱ – ۴۰/ انعام: ۵۴–۵۳(نحل:  بودن مجموعـه معـارف دینفطری

/ بقره: ۷(حجرات:  آیات توجه به خدا هنگام سفر )،۶۵(عنکبوت:  هنگام احساس خطر

بـه: ۲۲/ مجـادلـه: ۷۹–۷۶/ انعـام: ۱۶۵  بتآیـات تبیین فطرت از راه مح و...) و ۲۴/ تو



  

236

ل ب
سا

ی
ت

س
و 

یک
 م/

ره 
ما

ش
۹۱/ 

ست
تاب

ن 
ا

۱۳
۹

۸
 

همه برای زندگی ســازی و حیات بخشــی واقعی و و...)  ۳۱/ آل عمران: ۷۹ – ۷۵(انعام: 

بی، » توحید فطری«شـــیرین بوده اســـت تا زندگی در پرتو  که جامع توحید خالقی، ربو

و ســاخته و پرداخته  دریگبدر دو بُعد بینش ها و گرایش ها شـکل ، الوهی و عبادی اسـت

قرار گیرد و همین فطرتِ خداشناسِ خداگرا » الت فطرتاص«د و معناداری زندگی بر شو

 و کمال گرایی مطلق مبنای سیر و سلوکِ قرآنی است و تصدیق می کند که:

 در اینجا هم توانی دیدنش باز حق را در آغازای اگر تو دیده

 )۳۸ص، گلشن راز، شبستری(

بْ ظلمانی و نورانی بینجامد و انسان 
ُ

ج
ُ

ش را ا هویت حقیقیالبته سـلوکی که به رفع ح

تُ فِيهِ مِن رُّوحِی« در ءِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ا�ََّ يحُولُ بيَنَ الْمَرْ « د و به حکمت) بیاب۲۹: حجر(» وَنَـفَخـْ

و  سوی فاطر السموات راه یابد و در اثر بازگشت به خویشتن و فطرت به) ۲۴: انفال(» وَقَـلْبِهِ 

س، لالارض حرکت نماید که چنین چیزی با احیای عق
ْ

ف
َ
فقرشــناســی و فقرباوری ، اماته ن

ان عرف، شدنی است دریافت راز بندگی و حدوث دلبردگی و عشق و مستی حاصل، وجودی

وات ربانیّه در همه ابعاد 
َ
در متن زنـدگی ســاری و جـاری گردد و فیض جذبات الهیّه و جَل

 :زندگی جوشان باشد و این در پرتو قرآن و عترت ممکن است که

 کز آن جا باز دانی اصل فطرت مقام حال فطرتبه یاد آور 

 ؟که بود آخر که آن ساعت بلی گفت ؟ الست ربکم ایزد که را گفت

 بِدِل در قصه ایمان نوشتند سرشتندها می در آن روزی که گل

 خواهی بدانی هر آن چیزی که می اگر آن نامه را در یک ره بخوانی

 دانی فراموشولی کردی به نا تو بستی عهدِ عقد بندگی دوش

 که تا یادت دهد آن عهد اول کلام حق بدان گشت مُنْزَل

 در این جا هم توانی دیدنش باز حق را در آغازای اگر تو دیده

 که ذاتش توانی دیدنش باز صفاتش را ببین امروز این جا
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 برو بنیوش شهدی ز قرآن وگرنه رنج خود ضایع مگردان

 )۳۸ص، گلشن راز، شبستری(

کند که در متن و بطن آن درک و  هدیه میای انِ قرآنی بـه انســان زنـدگیبنـابراین عرفـ

 وردادریـافـت وجودی خدا و شــهود قلبی حضــرت حق ســبحانه اســت و حیاتی که ره

افزاست و عارف از طمأنینه و سکونت نفس  حیاتی دِلرُبا و روح» شهود« باشد و» حضـور«

بی است و در قرآن کریم برخوردار و سـرمسـت نیوشـیدن و شراب طهور الهی و تسن یم ربو

 :انندم؛ حق و موانع آن را بیان کرده است آیاتی مطرح است که عوامل شهود

 ).۱۱۰(کهف:  »فَمَن کانَ يرْجُوا لقَِاءَ ربَهِِّ فَـلْيعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يشْرکِ بعِِباَدةِ ربَهِِّ أَحَداً . «۱

تَقَرَّ مَ رَبِّ أَرنِِی أَنْظُرْ إِليَک قَ  «... .۲ وْفَ الَ لَنْ تَـرَانِی وَلکنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فإَِنِ اســـــْ کانهَُ فَســـــَ

 ).۱۴۳: اعراف(» تَـرَانِی

 ) و...۱۵: مطففین(» کلاَّ إِنَّـهُمْ عَن ربَِّهِمْ يوْمَئِذ لَمَحْجُوبوُنَ « .۳

یابی به چنین شــهود و رؤیت قلبی مدیون و مرهون عوامل و شــروطی اســت که  دســت

 :ند ازاعبارت

 قلب سلیم و دل پاک که مانع آن گناه و خودبینی و خودپرستی است.) الف

 ب) مراقبت مستمّر و مناسب در هر منزل و مقام سلوکی که مراقبه صغری و کبری نام دارد.

 ایمان به خدا و عمل صالح یا ایمان توحیدی و عمل توحیدی.) ج

خصوص ظلمانی و نورانی به و نوید) حجاب زدایی اعم از حجاب های مادی و مع

ق و تعیّنی 
ّ
حجاب انیّت و خودیت یا رسیدن به آزادگی یا آزادی معنوی، آزادی از هر تعل

جاب ح خلقه، احتجب بغیر لیس بینه و بینِ خلقه حجاب غیر«فرمود:  †جعفر بن موسیکه 

ـــتور، لااله ـــتر مس ـــتتر بغیر س   محجوب و اس
ّ

وحید، (صـــدوق، ت» هو الکبیر المتعال الا

 ).۱۲، ح۲۸، باب ۱۷۹ص

البته شهود کامل برای کسانی میسور است که از دنیا و آخرت عبور کرده و اعتلای 
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ــد که پیامبر ــده باش ــامل حال آنان ش و  †علیو  ˆاعظم کامل یافته و انقطاع کامل ش

قال «فرمود: قال:  †امام رضابنا بر روایتی از  ˆاکرم هستند که پیامبر ‰ی طاهرینااولی

فکشف لی  ،يطأه جبرئيل قطٌ : لمّا اُسری بی الی السماء بلغ بی جبرئيل مکاناً لمˆول ا�رس

). همچنین ۴، ح۸، باب ۱۰۸(همـان، ص» احـبّ  ا� عزوجـلّ من نور عظمتـه مـا فـأرانی

ــهود خدا هنگام عبادت کردند †علی ــؤال از ش ــمندان یهودی که س ــخ به دانش در پاس

 رباً لم اره! قال: وکيف رأتيه؟ قال و يلک لاتدرکه العيونفقال و يلک ماکنت اعبد «فرمود: 

/ ۶، ح۸، باب ۱۰۹(همان، ص» فی مشاهدة الابصار ولاکن رأته القلوب به حقايق الايمان

 ).۱۶۶، ص۲کلینی، اصول کافی، ج

ن در همین حیات اشهود حق و دیدار دوم برای مؤمنـــ  گذشـتکه چنان-ناگفته نماند 

قـال قلـتُ له  ˆعن ابی عبـدا�: «آمده ابی بصــیردر روایات که چنـان؛ دنیوی ممکن اســت

ل يراه المؤمنون يوم القيـامـة و  ... نعم و قد رأوه قبل يوم القيامه: قال؟ اخبرنی عن ا� عزوجـل هـَ

، همان( »تعالی ا� عمّا يصــــــــفه المشــــــــبّهون و الملحدون، ليســــــــت للرؤية بالقلب کالرّوية بالعين

س شهود ممکن است نه ممتنع و مکانیسم شهود طهارت ظاهری پ ).۲ح، ۸باب ، ۱۱۷ص

های درونی و برونی است تا انسان قابلیت  و باطنی و ریاضـت بر پایه شـریعت و مجاهدت

رؤیت قلبی و شـهود باطنی حقّ سـبحانه را پیدا کند و با چشــم دل است که چنین شهودی 

بخشــد که  وجودی نمی یارتقاحال آیا ســلوکِ قرآنی انســان را تعالی و  .یابد تحقق می

زنـدگی را بـا چشــم مادی ننگریســته و دنیا و زندگی این جهان را پل عبور و مزرعه حیات 

جاودانه و بستری برای استکمال وجودی از خود تا خدا قرار دهد و خداشناس خدابین گردد 

 ه مرحومشرح رسالة الولای( سِرّ سلوک، محمدجواد، رودگر: ر.ک( و با قرب فرائض و نوافل

رجَِالٌ لاَّ : «به حیات عقلی و عرفانی رسیده و مصداق) ۱۵۵–۱۵۱ص)، میرزااحمد آشـتیانی

 ؟گردد) ۳۷: نور(» تُـلْهِيهِمْ تِجَارةٌَ وَلاَ بيَعٌ عَن ذکرِ ا�َِّ 

 انزواگرایی از جامعه یا جامعه، رهبـانیت محض، آری عرفـان قرآنی ریـاضــت افراطی
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ش ا انسان روابط چهاگانه، الهی اسـت هقرآنی که حیات طیببلکه در سـلوکِ ، گریزی ندارد

را طبق عقل سـلیم و فطرت توحیدی و وحی آســمانی و سـنت قولی و فعلی انســان کامل و 

در رابطه خود با ، دهد ادامه حیات می، و مظاهر آن تنظیم و تنسیق نموده ˆحقیقة محمّدیه

بزرگان اهل که چنانة خود با جهان و رابطه خود با جامعه و رابط، رابطـه خود با خود، خـدا

 ».راه چنان روید که رهروان رفتند« نماید که او سیر و سلوک می، معرفت رفتند

معروف و نهی از منکر، احیاگری و ه در این نوع زندگی است که جهاد، هجرت، امر ب

 داصلاح طلبی، صبر و شکیبایی، تعلیم و تربیت، سیاست و تجارت و... معنادار می گرد

ن به جایی می رسد که به جز خدا نمی بیند و جز زیبایی مشاهده نمی کند و رنگ او انس

خصوص امام عصر و به ˆو عترت طاهره اش ˆاکرم توجه پیامبر، حه رحمانی یافتهیو را

ب می نماید
ْ
یشتن جَل ، ابوذرو  سلمانکه چنان؛ زمان مهدی موجودِ موعود (عج) را به خو

 العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع ا� لو«و... کردند که  نخعی زیاد بن کمیلو  اویس قرنی

ـــــهی قلبه عن ــی(» ا� طرفة عين لمات شـــــــوقاً اليه ... ســ ، ۳، بحار الانوار، جعلامه مجلس

 ).۳۵، ح۱۴ص

 منطق و محور عرفان شیعی

ــؤال: روش ــی و منطق فهم عرفـان اهـلس ــنـاس بیتی از جملـه نکـات مهم در این زمینه ش

 دانید؟تعالی چه مواردی را به عنوان منطق فهم و فرایند تحقق عرفان شیعی لازم میاست.حضر

بیتی و رکن اصلی آن باید به نظر می رسد در خصوص منطق و محور عرفان اهل: پاسخ

مند شد و به اصطلاح عرفان اهل قرآن و سنت بهره، ‰کلمات اهل بیت از خود منبع قرآن و

م استرین رکن آموزه عرفان اهلترا کشـف نمود. محوری ‰بیت
َ
، بیتی معناداری خود عال

مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيْنَهُمَا إِلاَّ باِلْحَقِّ « ، و معناگرایی انســان اســت) ۸۵: حجر» (مَا خَلَقْنَا الســـَّ

بْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِليَْنَا لاَ تُـرْجَعُونَ « عالم نیز و اینکه انسان و ) ۱۱۵: نمومنو» (أَفَحَسـِ
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ــت ــده اس ــان دارای باطن و؛ لغو و بیهوده خلق نش ــت و هم عالم  هم انس زندگی باطنی اس

 علاوه بر ظاهر آن دارای باطنی عمیق و معنادار است.

 شود.انجام می ‰بیتی مسیر سلوک علمی و عملی تحت تعالیم اهل بیتدر عرفان اهل

و سـلوکی دارند که با انجام آنها به مکاشفاتی می رسند. با  عارفان در عرفان مصـطلح سـیر

های عرفان نظری شــکل های عرفانی و نظریهتحلیـل و تفســیر این مکـاشــفـات منظومه

ــالکگیرند.در عرفان اهلمی ــیر عرفان نظری و عملی را با تکیه بر قرآن کریم و ، بیتی س مس

ها برای ســلوک عملی و از تعالیم های عملی آنکند و از آموزه طی می ‰معارف اهل بیت

گیرد. از آنجـا کـه اهل بیت موحدان واقعی و  معرفتی برای فهم عرفـانی از جهـان بهره می

ــتترین فهمترین و نابخالص، ند و فهم آن بزرگواران از توحیداکاملان عالم خلقت  .هاس

ن به او معصوم های قرآنبا آموزه سـالک این طریق باید معارف عرفانی و مکاشفات خود را

فیات این کش، ن منطبق باشداارد. اگر این کشـفیات با مکاشفات معصومذمحک ارزیابی گ

 در غیر این صورت نباید اعتنایی به آنها داشت.؛ صادق است

های موجود از آیات و روایات که در برای شــنـاخت مکتب عرفانی اهل بیت مجموعه

ای تدوین شوند تا نامهقالب و بر اساس نظامباید در ، موضوعات عرفانی و معنوی وارد شده

بیتی تر شویم. برای رسیدن به عرفان اهلبیتی نزدیكما بیش از پیش به عرفان شـیعی و اهل

رسد ما باید جوامع روایی داشته باشیم که همه روایات در باب توحید و معارف و می به نظر

بیشتر از منظر  وسـائلدر کتاب  Šلیشـیخ حر عامآوری شـود. البته مرحوم اذکار در آن جمع

های اخلاقی و اند. گرچه در آنجا هم روایاتی داریم که به حوزهفقهی مبـاحـث را ذکر کرده

مثل باب جهاد النفس که مطالعه و عمل به آن مورد توصــیه فقیه ؛ شــودعرفانی مربوط می

عرفانی باید  روایات اخلاقی و هم بود. بهجتالله العظمی اهـل بیت و عارف واصــل آیت

ــی انجام گیرد.جمع ــمتی پژوهش آوری بشــوند و مبتنی بر آنها کارهای پژوهش ها باید به س

چه در  و) یا هر اصطلاح مناسب دیگر( چه در حوزه عرفان نظری، باشد که یک سیر ترتیبی
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مثل ؛ عرفان عملی ارائه شـود. در حوزه عرفان عملی توجه به آداب سـلوک فردی مهم است

دعا و ، داریزندهتهجد و شــب، خشــیت دل، عبادت، محاســبه و مراقبه، فکر، رذک، توبه

 .و... ریاضت، بودنالوقتشناسی و ابنوقت، رزق حلال، انس با قرآن، نیایش

 طریق سلوک عرفان شیعی

مسـیر سـلوک عرفانی در عرفان شـیعی به چه شـکلی است و طالبان این مسیر سـؤال: 

 ؟نندچگونه باید این مسیر را طی ک

بیتی و برای رسیدن به اوج انسـان درحقیقت برای سـلوک در مسـیر عرفان اهل: پاسـخ

ــریعت ، معرفت ــیدن به آن هم ش ــد. راه رس باید در حوزه نظر و در حوزه عمل به کمال برس

ر فقه تا به تعبیر جامعییعنی درحقیقت شریعت مراد اسـت؛  شـریعت به معنای عام .اسـت

از ، بیتیدهد. این منطقی است که ما از عرفان اهل ه را رشد میاصـغر و اکبر در هر دو حوز

آوریم در خصوص انسان. در این سیر باید هدف انسان کمال می منبع قرآن و سنت به دست

ند و لذا باید تعقل ک؛ یعنی درحقیقت انسان آفریده شده است برای رسیدن به کمال؛ باشـد

 ه باشد.سلوک علمی و عملی داشت و سلوک داشته باشد

ـــــــــيئالم«، در ابتدا چیزی نبود، انســان وقتی در این عالم آمد  یا به تعبیر ســوره ».يک شــ

ولی همین )؛ ۱: انسان» (مذکوراً  هل أتی علی الانسـان حين من الدهر لکم يکن شـيئاً «، انسـان

ــان دعوت به بی ــتانس ــده اس برای  ).۲۵: یونس» (وا� يدعوا الی دار الســــــلام: «نهایت ش

مند ی الهی بهرهاحسن یباید انسان از اسما، ه این دارالسلام که دارالقرار هم باشدب رسـیدن

ن به مظهر آ؛ شـود و تشـبه به اسـمای حسـنای الهی پیدا کند تا به مقام سـلم و سلام برسد

یعنی درحقیقت هر کسـی به اندازه ظرفیت خودش باید آن اسما را در ؛ سـلام مطلق برسـد

کید بر این نکته و به آن عینیت ببخشـدخود   برسد و مورد توجه قرار دهد. به همین جهت تأ

انسانی است که زندگی را لغو ، انسان عارف بر مبنای اهل بیت و بیتیشود که انسان اهلمی
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داند خدای می چراکه؛ کندمی و معنا داند و بر اساس یک حکمت حکیمانه آن را تفسیرنمی

ــت و هیچ چیز ر ــوص تبارک و تعالی حکیم اس ــت و در خص ا لغو و بیهوده خلق نکرده اس

داند که انسـان در این نظام محکم بر اساس یک حکمتی آفریده شده است و میانسـان هم 

 به صفات الهی خود را آراسته، غرض خلقت عظیم انسان هم این است که تشبه به اله داشته

 ،د به یک خودآگاهیلـذا بای؛ دیـابـکنـد و بـالطبع بـایـد بـا تربیـت نفس بـه این حوزه راه 

دقیق برسـد. البته اول خودشناسی است که همان  خودسـازی و خودشـناسـی، خودآگاهی

به معنای واقعی  و خودش را بیابدباید خودآگاهی است و بعد خودسازی است و خودیابی. 

 یک سـیر به سوی حضرت حق پیدا، به خود واقعی برسـد. وقتی نفس به این مرحله رسـید

برای مثال انســان ســالک هم ؛ کندمی ه اســمای الهی و صــفات الهی پیداکند و تشــبه بمی

کند و با آراستگی می شود و هم اوصاف دیگر را در خود پیدامی شـود و هم عالممی حکیم

 شود. می نایلبه این اوصاف به انقطاع الی الله 

 بیتینسبت میان عرفان مصطلح و عرفان اهل

ها و عرفان شـیعی داشـتید و شاخص بیتی یاعرفان اهلبا توجه به تعریفی که از سـؤال: 

به نظر شـما عرفان شـیعی مورد نظر با عرفان مصطلح که ، کارکردهایی که برای آن فرمودید

 ؟چه نسبتی دارد، در فرهنگ اسلامی رایج بوده

دو رویکرد عینیت آنها  ‰بیتیپاسخ: درباره نسبت میان عرفان مصطلح و عرفان اهل

البته اظهار نظر دقیق در این عرصـــه  .نداهایی افراطی و تفریطیدیـدگاه و غیریـت آنهـا

در  تری به دست آید.های بیشـتر اسـت و با نظر دقیق چه بسا نتایج متقننیازمند پژوهش

بیتی در قیاس با عرفان موجود، هـای بین عرفان وحیانی و عرفان اهلخصـــوص تفـاوت

منبع و شاخص اصلی ما کتاب و سنت است  بیتی،بالتبع مشخص است که در عرفان اهل

بیتی برخاسته از کتاب الهی و برخاسته از سنت و ما معتقدیم این عرفان یعنی عرفان اهل
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الشــأن به صـــورت کامل این نوع عرفان را مشـــاهده های پیامبر عظیماســت. در آموزه

ثم  قل ا�« و »انّ معی ربی ســـــــــــيهدين«همین طور. آیـاتی مثل  نیزکنیم. در قرآن کریم می

ین ند و اینها ما را به ااو خیلی از آیات دیگر بیانگر این حقیقت است که اینها منبع» ذرهم

 اما در عرفان .دهندهای عرفانی سوق میحوزه
ً
تکیه بر شهود عارف  های مصطلح معمولا

اسـت که البته آنها باید عرضه به کتاب و سنت شوند و برای شهود و مکاشفات خودشان 

یم اگر شـــهود آنها منطبق با کتاب و ســـنت بود، پذیرفته یگولاک تعریف کننـد. ما میم

 ، شودمی
ّ

  پذیرفته نخواهد شد.والا

بیتی روش ما متکی بر یک روش نقلی است تفاوت دیگر در روش است. در عرفان اهل

 
ً
 لیدشــود. بر این اســاس آنچه تومیبه وســیله عقل و شــهود تبیین  و این روش نقلی معمولا

ولی در عرفان مصـطلح عارف با شهود متن واقع ؛ دانیممی عرفان واقعیرا همان ، شـودمی

ــت های دیگر هم در این زمینهدهد. البته فرقمی معارفی را در اختیار اهل معرفت قرار  هس

 که باید بیشتر مورد تحقیق قرار گیرد.

 عرفان شیعی در دانشگاه اهل بیت

 سـؤال: 
ً
وابسته به مجمع جهانی اهل بیت رشته عرفان اسلامی مطرح در دانشگاه  ظاهرا

آیا بهتر نبود به جای تکرار مکررات در رشته عرفان متعارف و متداول در این مجمع ، اسـت

بیتی تصـویب و منابع آن تولید و سپس دانشجو رشـته عرفان اهل، که به نام اهل بیت اسـت

 ؟در این رشته تربیت شود

کنون  اولی ما ت؛ شاره کردید و باید به همین سمت حرکت کنیمبه نکته درستی ا: پاسـخ

ن نرســیدیم. چنی، یک رشــته دانشــگاهی ارائه بشــود به محتوایی منســجم که بتواند در حد

ر چون ما در ابتدای این مسیر هستیم. د؛ علمی به عنوان رشـته تحصـیلی تحقق نیافته است

 
ً
های خوبی آغاز شده یافته و حرکت دهه اخیر کارهای خوبی انجام این چند دهه خصـوصا
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  دست کماسـت. در آینده چه بسـا به همین مسیر باید رفت و 
ً
ه هایی کما باید در درس فعلا

بیتی های درسی به نام عرفان اهلباید واحد، شودمی در عرفان اسلامی در آنجا آموزش داده

ای است. اما اینکه رشته قرار دهیم که این امر شدنی است و چه بسا الان هم در حال انجام

ــیعی قرار دهیمرا با عنوان عرفان اهل ــا در آینده این امر تحقق پیدا ، بیتی یا عرفان ش چه بس

 با رشدی که در این زمینه انجام خواهد شد. ، البتهکند

درســتی بتوانیم با امروزه جامعه بشــری تشــنه این عرفان و معرفت اســت. اگر ما به

های امروز دنیا بتوانیم به این حوزه ان حاکم اســـت و با زبانادبیـاتی کـه امروز در زب

درستی و با زبان بومی به دنیا معرفی کنیم، بدون شک امروزه عرفان راه بیابیم و این را به

ــت، عرفان اهل بیت ــری اس یت و قلوب بش ــی که فاتح میدان در حوزه معنو  ‰آن کس

ــیاری از حقا ــت که در عرفان اهل بیت بس ــری که ق را مییاس توان به جامعه امروز بش

های علمیه برای رسیدن به چه اینکه حضور برخی افراد در حوزه؛ القا کرد، نداتشنه آن

سردمداران  ‰ق عرفانی که اهل بیتیکه از این حقا اندآناین حقیقت است. اینها دنبال 

 مند شوند.ند، بتوانند از آن بهرهاآن

ــد با ظرفیتی که در عرمی به نظر ــناختهرس ودن بفان اهل بیت وجود دارد و با توجه به ش

کادمی تواند یک رشته تحصیلی می عرفان شیعی، های دنیاواژه شـیعی در مراکز اسلامی و آ

 ها باشد و لازم است تمهیدات و مقدمات آن فراهم شود. ان شاء الله تعالی.در دانشگاه

چه در غرب ، جامعه امروز بشریدر پایان اشـاره به این نکته خالی از لطف نیست. اگر 

لازم اســت عرفانی بدون ، خواهـد بـه معنویـت و عرفـان دســت یابد می، و چـه شــرق

توان با ادبیات ایهامات و ابهامات دشوار به آنها ارائه شود. عرفان را نمی و اصطلاحات مغلق

نویت عفنی و تخصـصـی آن به سطح جامعه آورد. باید مربیان تربیتی و و اساتید اخلاق و م

بتواننـد بـا بیـان ســلوک عملی بـه همراه عمل نیکو جامعه تشــنه معنویت را به این ســیر 

ه را جامع، فراخوانند. صرف مطالعه تاریخی در این موضوعات و نقل اقوال کلی از این قبیل
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گمشــده جوامع بشــری اســت. باید به ، معنوی نخواهد کرد. امروز نیاز به معنویت و عرفان

لاش شود ت در مراکز و محافل دینی عرفانی تعلیم و تربیت شدنای نهادینهشـکلی ایجابی بر

ر در چراکه این نیاز در حال حاض؛ تا بتوانیم به اندازه ظرفیت خود این نیاز را پاسخگو باشیم

آن را نشان داد تا همگان از نتایج آن در حوزه فردی  درستفقط باید مسـیر ؛ دنیا وجود دارد

 شوند. مندو اجتماعی بهره


